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آقاي رستمي: ............... به تعبيري خلاء يك .......... در نظام تقريبا ....... و مسئولين حوزه‌ها و قوه‌هاي مختلف همين كه مشغول به كار مي‌شوند، ..... علارقم اين كه شايد در ابتداي امر سعي‌شان اين بود و به هرحال خدمات قابل ............... و واقعا كشومان.................... اما حالا حين كار به دليل ......... سيستمهاي لازم......... درگير................ مي‌شدند و در كارهاشون........... اين نگاه كه ما نياز داريم به يك نظام معماري كلان و يكپارچه ............كه تا پايين و در همه سيستمها ................ و همه هم احساس مي‌كنند كه بايد يك كاري در ارتباط به بخشهاي مختلف با اين نگاه صورت بپذيرد كه اين مجموعش در بحث .................. آقاي مهندس مجيدي در طول ............. حوزه‌هاي مختلف و.......... بحث مهندسي.............. پروژه‌هاي مختلف چه به لحاظ تحقيقاتي، پژوهشي و چه به لحاظ ............. بودند و انصافا من مي‌توانم از نگاه خودم و .................حاصل مطالعات، تحقيقات ............... در غالب مي‌توانم بگويم يك پارادايم جديد، يعني در ابعاد مختلف نظام‌سازي، نظريه‌پردازي، فرهنگ سازي و و و.. الحمدالله به ظهور و بروز در بخشهاي مختلف رسيدند. بحث اين بود كه به هر حال اين زحماتي كه جناب مهندس مجيدي ......................  و نگاه و تجربه و دانشي كه هم‌پاي آن شده ما بتوانيم اين فكر را سعي بكنيم اگر خداوند توفيق بده، تسري بدهيم، تعميق بدهيم، و اين نوع نگاه و رويكرد را در دوستاني كه فكر مي‌كنيم كه به هر حال يا امروز يا در آينده مسئوليت بخشهاي مختلف اين نظام را برعهده خواهند داشت طرح موضوع بشود، نه از نگاه صرفا ...............يا مسئوليتشان به هرحال از نگاه ما نخبه بودنشان و اين كه به هر حال اين دوستاني كه دعوت شدند، انشاء‌الله به هرحال چه در حوزه‌هاي كارشناسي، چه در حوزه‌هاي مديريتي، در هر جايي كه باشند، چه در حوزه تحقيق و چه در حوزه پژوهش، منشاء اثرگذاري هر چه بيشتري باشند. با اين نگاه سعي شد كه با هماهنگي كه با آقاي مهندس مجيدي انجام شد و .................... اين كه ما يك جلسات ماهانه‌اي خدمت ايشان داشته باشيم با اين اهدافي كه خدمت دوستان و با مشخصاتي كه آقاي مهندس مجيدي توضيح خواهند داد به اين معنا كه آقاي مهندس مجيدي همان طور كه گفتم در بحث نظريه‌پردازي، نظام‌سازي، نهادسازي و تعليم و تربيت كارهاي خوب و عميقي را انجام دادند، بالاخص اين نگاه و رويكردي كه ايشان در اين كارها دارند را تبيين بكنند دوستان آشنا بشوند. اوليش به هر حال فهم آن نگاه و رويكرد است، دوميش اين كه دوستان بتوانند اين نگاه و فهم را در كارهاشان آرام آرام در آن جاهايي كه مشغول هستند، بحث سوم ما در اين ارائه‌اي كه مي‌شود چالش و به بحث و نقد گذاشتن اين بحثها است و دوستان درگير در اين مباحث مي‌شوند و طي اين بحثها زوايايي كه بايد توسعه پيدا بكند و يا تاكيد بشود مشخص مي‌شود، اين هم يكي ديگر از اهداف اين جلسه است و به هر حال آخرين نكته‌ اين كه دوستان خودشان درگير با اين نگاه و اين رويكرد، چون اين بحث هنوز، عليرقم اين كه ده پانزده سال پيش كار شده شايد ده پانزده سال ديگر هم جمع بسيار بزرگي بايد روش كار بكنند تا به آن چيزي كه بايد باشد برسد. و اين دوستان متولي بحث جلو بردن، توسعه‌اش و شاخه‌ها و گرايش‌هاي گوناگوني كه در ادامه آقاي مجيدي طرح مي‌كنند باشند. من اگر بخواهم جمع‌بندي بكنم، علاوه بر آشنايي، فهم و درك اين نگاه و به كارگيري آن در به اصطلاح حضور فعال داشتن و توسعه‌اش و و و ، و به چالش كشيدن و نقد و پخته كردن اين مجموعه مباحث يك جمعي را تشكيل داديم كه انشاء‌الله با طرح حال موضوع اوليه در اين ماه، ماهيانه بتواند ادامه داشته باشد، يك بحث و موضوعي را شروع بكنيم و دوستان آرام آرام درگير و فعال بشوند در اين بحث و منابعي كه در اختيارشان گذاشته مي‌شود و يا معرفي مي‌شود  را حتما مطالعه بكنند كه هرچه عني‌تر، پربارتر، نقادانه‌تر و عالمانه‌تر .............................. از اين كه واقعا اركن اهداف جلسه را گفتم عذرخواهي مي‌كنم، خدمت آقاي مهندس مجيدي هستيم.
آقاي مجيدي: ...يك كاري را خواستيم انجام بدهيم كه در كشور مثمر ثمر باشد و به خصوص اين در بحث برنامه‌ريزي استراتژيك اين مساله مطرح مي‌شود كه آدم يك پتانسيل محدودي را كه مثلا در يك سازمان يا شركت دارد روي چه موضوعي صرف بكند براي اين كه حداكثر استفاده را از فرصتها و شرايط و امكاناتي كه دارد بتواند ببرد، سعي كردم يك همچين كاري را انجام بدهم حالا درست يا غلط اين اتفاق افتاده نمي‌دانم، ولي به تدريج كشيده شديم به اين موضوع كه ما فكر مي‌كنيم كه يك زمينه‌هايي توي حوزه‌هاي نظري و عملياتي و متدولوژي وجود دارد در كشور كه غلط است، ورود پيدا كرديم سعي كرديم به اين حوزه‌ها بپردازيم، محور اين حوزه‌ها همان طور كه عنوان اين سلسله نشستها را ما انتخاب كرديم مهندسي نظامهاي كلان است يعني فكر مي‌كنيم كه به خصوص نظامهاي كلان، يعني نظامهاي خرد داخل سازماني بالاخره يك قاعده و متدولوژي و روشهايي در موردش مطرح است، در حوزه نظامهاي كلان نسبت به نظامهاي خرد آنقدر قاعده مند نيست، آنقدر ابزار و سازوكار وجود ندارد و آنقدر، البته نظريه‌پردازي خيلي زياد شده در اين حوزه ولي نظريه پردازيهايي كه وصل به متدولوژي و وصل به عمل باشد خيلي زياد نيست، خواه نا خواه كشيده شديم به اين حوزه و در اين حوزه فعاليتي انجام شد و فكر هم مي‌كنيم كه هنوز اين حوزه، حوزه محور است يعني اگر هم در حوزه معماري فرهنگ داريم كار مي‌كنيم از زاويه مهندسي نظامهاي كلان داريم به معماري فرهنگ نگاه مي‌كنيم كه حالا توضيح مي‌دهم. اين كه اين حركتي كه بنده درپيش گرفتم ساير دوستان هم، من يك نموداري را با توجه به بحثي كه آقاي نوري كردند بهتر است كه زودتر، يعني اين جلسه اصلا نمي‌خواستم به اين بپردازم، اين بحث، بحث نظري است، اين اسلايدي كه دارم مي گويم تو عملي هم همين اتفاق مي‌افتد، يك سري نظريه پردازيها و يك سري كارهاي متدولوژي و حركتهايي كه در كشور دارد صورت مي‌گيرد متفاوت است ما در بحث انتظام مهندسي نظامهاي كلان سعي كرديم دستگاه نظري مهندسي دولت اسلامي را چارچوب اوليه‌اش را ارائه كنيم. گروه‌هاي ديگري هم جريانهاي نظريه‌پرداي ديگري در سطح كشور وجود دارد از جريان، چون اسم برديد آقاي ............. و دوستانشان از جرياني كه فرض كنيد در حوزه چند طيف مختلف هست كه از آقاي مصباح و از فرهنگستان علوم اسلامي و در زمينه‌هاي مختلف افرادي، توي حتي حوزه‌هاي اسلامي هم فقط نيست، يعني تو حوزه‌هاي مثلا مديريت هم يك عده‌اي يك جريانهايي را راه انداخته‌اند حالا البته تو اين اسلايد نظريه‌پردازيش را دارد مدل مي‌كند، من همه وجوه را دارم مي‌گويم، يا به نظرياتي مي‌رسد يا به متدولوژيهايي مي‌رسد، يا به دستگاه‌هاي نظري مي‌رسد يا يه حتي سازوكارها و ابزارها و افرادي مي‌رسد كه اين كار صورت دارد مي گيرد، ما فكر مي‌كنيم كه جريانهايي كه حداقل آن مباني نظري اعتقايشان با هم يكي است مي‌تواند فضاسازي و در فضايي صورت بگيرد كه اين‌ها يكي بشود و يك فضاي بررسي، تعامل، نقد و چالش براي همگرايي نظريه‌پردازي و متدلوژي آن چيزهايي كه گفتم، اين‌ها بايد اين جا صورت بگيرد تا ما بتوانيم به يك دستگاه نظري منسجم برسيم يعني اين كه نمي‌شود هر كس براي خودش، و اين كه مي‌گويم هر كي واسه خودش نمي‌شود يك كاري را، مثلا يكي يك سازي را بزند به اين معنا نيست كه دولت بايد بيايد اعلام بكند كه آقا هيچ كس ديگر نيايد و نظريه‌پردازي  بكند تا من تكليفش را روشن بكنم در نقشه علمي كشور، نه اين خبرها كه نيست، مساله اين است كه خود اين‌ها با هم ديگر يك چالش را بايد ايجاد بكنند يعني يك ذره ما از آن، بنده چهارتا نظريه دادم از آن ابهت نظريه‌پردازي خودم بيايم پايين آن‌ور قضيه اولا بنشينم نظريه خودم را نقد كنم بعد تعامل برقرار كنم ببينم آقا اين كارهايي كه تو داري مي‌كني قبلا يكي اين را اختراع كرده اين چرخي را كه تو داري روش كار مي‌كني برو از اون استفاده بكن و اگر هم كسي آمد از نظريه تو استفاده كرد چهارتا مثلا از اسلايدهاي تو را برداشت ارائه كرد جاي ديگر بهت برنخورد، بگويي نظريه من و اسم من را مثلا ذكر نكرد، آمد مثلا يك چيزي واسه خودش پرزنت كرد، يعني اين فضاسازي اولش، زمينه اولش اين چيز است كه بايد تحقق پيدا بكند و ما فكر مي‌كنيم كه اين فضا بايد شكل بگيرد پس اين كه ما حالا اين وسط داريم مي‌گوييم كه ما يك كارهايي داريم مي‌كنيم براي اين دستگاه نظري مهندسي دولت اسلامي ما يكي از اين‌ها هستم يعني اين كه حالا ما اين وسط كشيديم به اين معنا نيست كه ما واقعا محوريم، ما هم يكي از اين‌ها هستيم، بقيه هم دارند كار مي‌كنند شايد بقيه حرف درست تري از ما مي‌زنند، بعد ما تو يك جاهايي درست مي‌گوييم، شايد آنها هم تو يك جاهايي درست مي‌گويند، اين درستها را بايد به هم ديگر بچسبانيم، چه در حوزه نظري و چه در حوزه متدولوژي و همين حركتي كه ما تو فعلا اين وسط اين تكه داريم انجام مي‌دهيم براي اين كه بقيه حركتها هم به هم بتواند وصل بشود يك جوري ما اين حركتي كه داريم انجام مي‌دهيم به تدريج دارد بزرگ مي‌شود يعني تكه تكه، 
ما حتي بدون اين كه خودمان هم بدانيم مثلا آن متدولوژي چم را بدون اين كه من اطلاع داشته باشم دو تا پايان نامه كارشناسي ارشد همين ديروز متوجه شدم كه دو تا پايان نامه روش ارائه شده و توي يك حوزه‌اي روش وارد شدند و مقاله‌ هم ارائه شده خوب اين براي من خوشحال كننده است با اين كه حتي شايد اسمي هم از بنده در آن مقاله‌ها برده نشده نيازي هم نبوده ببرند، مگه يكي قراره كه اسم يك نفر مطرح بشود، يكي يك كاري كرده يكي رفته وارد عمقش شده زحمت آن كار را هم كشيده و اسمش هم پاش هست، اين حركتي كه همين كه اين ابعاد را ما بايد به تدريج شاخه شاخه بكنيم، شاخه‌ها و حوزه‌ها منتهي طبق يك سازماندهي مشخصي كه ما الان تعاريفي را داريم كه جاي خيلي از پروژه‌ها و كارهاي علمي را مشخص مي‌كند مثلا در همين بحث متدولوژي ما حدود چهل مقاله علمي ليست داريم فقط، اگر يك ذره وقت بگذاريم حدود اين چهل تا را تخمين مي‌زنم برسانيم به دويست تا يعني دويست تا مقاله علمي فقط تو حوزه متدولوژي الان آمادگي محتوايي داريم كه ارائه بدهيم، اگر يك نفر بنشيند كار بكند يك ذره روي اين محتواي فكريش آماده است توي همين مدلها وجود دارد و اين مدلهايي كه الان شما اينجا داريد مي بينيد حدود چهارهزارتا مدل داريم توي يك مقاله علمي دو تا سه تا دونه مدل ارائه مي‌شود، من نمي‌گويم همه اين چهارهزار تا مدل جزو آنهايي هستند كه هر سه تا دانه‌اش يك مقاله است ولي خيلي‌هاش اين هست و نمونه‌هاش را ما مي‌توانيم ذكر بكنيم و مي‌شود روش كار كرد، به هر حال زمينه اين كار در اين جا وجود دارد و نياز به اين هم وجود دارد يعني يك كار منسجم و دسته جمعي است. اين كه اين كار را ما يك سازمان و ضوابط و يك مثلا فرض بكنيم ببريمش توي قالب يك حركت كليشه‌اي توي يك سازماني كه به افراد پول پرداخت بشود طبق يك قاعده‌اي پروژه تعريف بشود، البته اين كارهاش هم بايد بكنيم كه مي‌كنيم يعني سر جاي خودش تا آن جا كه در توان داريم تلاش مي‌كنيم كه اين كارها به شكل قاعده مند و پروژه‌هاي مشخص انجام بشود ولي يك عده‌اي از افراد بايد وجود داشته باشند فارغ از دغدغه پروژه‌اي كه الان براشون تعريف مي‌شود، ما تا الان كم پروژه نداشتيم، ده پانزده تا پروژه در اين حوزه تعريف شده، يك عده آدم آمدند توي يك پروژه‌اي جمع شدند، يك كاري را انجام دادند، كار هم به ثمر رسيده، محصولش آمده بيرون پراكنده شدند رفتند يعني همين الان ليست اين افراد را تو سايت ما برويد ليست افراد را گذاشتيم، حدود صد نفر آدم درگير اين فرآيند بودند، اين طوري نبوده كه اردوان مجيدي يك نفره نشسته واسه خودش اين كارها را كرده، تمام اين مسير را رفته، نه، هر كس آمده توي هر مرحله‌اي چند نفر آمدند، توي يك پروژه‌اي چند نفر آدم آمدند كمك كردند يك پروژه‌اي آمده بيرون، منتهي دغدغه ما چيست؟ آن شخصي كه آمده تو اين پروژه بعد از يك مدتي پراكنده شده رفته، پروژه تمام شده هر كس رفته دنبال كار خودش، حالا يا رفته خارج از كشور يا رفته يك شهرستان ديگر يا رفته مشغول يك كاري در يك سازمان ديگر شده، تو پروژه بعدي درگير نبوده، آن قدر اين اتفاق نيفتاده كه يك عده با هم، دور همديگر توي يك فضا و يك زمان مشخص، فضاي فكري منسجمي را كنار همديگر بتوانند ايجاد بكنند بعد تو اين فضا همديگر را تقويت بكنند تا يك حركت به آن معنايي كه ما حركت را مي‌گوييم، معنا مي‌كنيم، تو ذهنمان شكل مي‌گيرد، يك حركتي صورت بگيرد يك حركت جدي، يك حركت جمعي اين جا اتفاق بيفتد. خوب ما به خاطر اين گفتيم با پروژه موروژه به همين دليل حتي با استخدام و تشكيل نمي‌دانم فرض بكنيم موسسه و اين‌ها نمي‌شود يك همچين كاري كرد، يك عده آدم بايد دغدغه‌اش را داشته باشند، يك ذره از يك زاويه‌اي اگر نگاه بكنيم عقلشان يك ذره كم باشد كه قادر باشند بدون، اين كه مي‌گويم عقلشان كم باشد از اين زاويه خاص، كه حاضر باشند بدون اين كه پول بگيرند، بدون اين كه مثلا فرض بكنيم كه اسمشان، نگران مطرح شدن اسمشان باشند بدون اين كه نگران اين باشند كه حالا اين دو ساعت را بتوانند در پروژه اجرايي خاصي صرف بكنند و نظاير اين‌ها يك چيزي در ذهنشان باشد، يك دغدغه‌اي در ذهنشان باشد كه اين دغدغه را دنبال بكنند و به خاطر اين اگر مطمئن بشوند 
و دوستاني هم كه دعوت شدند به اين جلسه بيشتر از اين جنس بودند مگر نه شايد براي همين جلسات ما اگر بيست سي نفر آدم ديگري هم كه خود من شخصا مي‌شناسم، من يك نفر از اين دوستان را معرفي نكرده چون اكثرا دوستان آقاي حبيبيان و آقاي رستمي و آقاي نوري مي‌شناختند و ما به واسطه آشنايي با اين عزيزان با ساير عزيزان آشنا شديم، من خودم خيلي كم افراد را معرفي كردم دليلش هم اين بوده كه آن افرادي كه من متاسفانه تا الان باهاشون سروكار داشتم آن دغدغه‌هاي اعتقادي را كه ما داريم خيلي ندارند، مثلا همين امروز ما يك جايي بوديم شايد تو همين جلسه امروز صبح مي‌گفتم كه آقا من امروز بعدازظهر ما يك جلسه‌اي داريم و يك همچين بحثي را داريم دنبال مي‌كنيم بيست نفر آدم برمي‌داشتم مي‌آوردم، با توجه به فيدبكهاي جلسه صبح دارم مي‌گويم به عنوان مثال ولي آن آدمها براي من خيلي تو اين جمع با توجه به دغدغه فكري كه ما داريم و اعتقادي كه ما داريم خيلي به نظر من جمع‌پذير نيستند و تشكيل يك جمع منسجم را نمي‌توانند بدهند خوب حالا اگر واقعا فكر مي‌كنيد كه اين دغدغه، دغدغه درستي است، يك دو سه جلسه هم شما اين مباحث را دنبال بكنيد ببينيد كه واقعا ارزش اين را دارد كه يك حركت جمعي در مورد اين مباحث صورت بگيرد و يك كار جمعي صورت بگيرد، آن موقع آن نگرانيهاي آقاي مهندس نوري هم خود به خود برطرف خواهد شد، يعني جنس اين جلسه ما با جنس آن جلساتي كه تا الان برگذار شده و تكه تكه بوده تو پروژه‌هاي مختلف فرق مي‌كند يعني ما اصلا با اين نگاه اين جمع را تشكيل داديمف ادعا هم نداريم كه اين حركتي كه مي‌خواهد انجام بشود آي ما جامعه آقا امام زمان(عج) را مي‌خواهيم آن جامعه را ترسيم كنيم ما اصلا مهندسان آن جامعه هستيم، نه، اين خبرها نيست، ما سعي مي‌كنيم هر چه از دستمان برمي‌آيد، به عقلمان برسد يك كارهايي داريم مي‌كنيم براي اين كه همين نظام موجودي كه در كشور ما هست همين نظام موجود بتواند شكل بهتري بگيرد و تلاش ما هم تا هر جايي كه دست ما برسد سعي مي‌كنيم كه انجام بدهيم به هر حال اين جلسه يكي از مجموعه جلساتي است كه ما در حوزه‌هاي مختلف،‌ مثلا يك بحث ديگري را شروع كرديم با دوستان ديگري در حوزه نظريه‌پردازي، يعني در حوزه نظريه‌پردازي بحثي را داريم با، فعلا البته به شكل تكه تكه تك تك افراد يك جلساتي را داريم تشكيل مي‌دهيم كه به تدريج اين جلسات را همگرا بكنيم با نظريه پردازاني كه در زمنيه‌هاي مختلف هستند. اين جلسه اين حلقه حالا هر چه اسمش را مي‌خواهيد بگذاريد، اين جلسه هدف ما بيشتر جمع كردن دوستاني است كه در حوزه‌هاي عملياتي و نظري عملياتي بتوانند درگير بشوند و آستين بالا بزنند از آن حلقه نظري كسي كه آستين بالا بزند و درگير يك كاري در يك سازماني يا جايي بشود خيلي انتظار نمي‌رود، آنها فقط، مثلا فوقش اين است كه آخر سر يك نظري بدهند يا بگويند كه آقا در اين موضوع بايد بنشينيم و بحث بكنيم و يك متني را در بياورند، بيشتر از وجه عملياتي و به خاطر همين هم دوستان همه جوان هستند و من از چهره همه دوستان هم لذت مي‌برم، اين كه اين حلقه هم حلقه‌اي است كه قرار است كه يك نفر متكلم وحده باشد و بقيه شنونده و حتي، يا اينكه فوقش يك نفر مباحث را مطرح بكند بقيه راجع به آن مباحثي كه مطرح مي‌شود بحث بكنند، نه، اينطور نيست، يعني تو اين پرسشنامه‌اي هم كه ما فرستاديم خدمتتان فقط به عنوان اول كار، اولي كه اين جلسه را تشكيل بدهيم ما يك موضوعي را طرح كرديم، مباحثي را هم توش مطرح كرديم به عنوان مباحث پيشنهادي براي اين جلسات، حدود ده دوازده تا نمي‌دانم چند تا است، موضوعي كه هر كدام از اين موضوعات، من اگر يك توضيحي هم راجع به اين پرسشنامه بدهم خدمتتان، هر كدام از اين موضوعاتي كه اين جا مطرح شده تو يك جلسه سه چهار ساعته ما بايد، اگر بخواهيم خوب بهش بپردازيم، حداقل يك اشاره‌اي بهش بكنيم يك جلسه سه چهار ساعته هر كدام از اين‌ها مي‌خواهد، يعني اگر همه اين مباحث را ما بخواهيم مطرح بكنيم فكر مي‌كنم، حالا نمي‌دانم چندتا است ده تا پانزده تا است، اين ده پانزده تا موضوع را بايد ده پانزده جلسه سه چهار ساعته وقت بگذاريم، برنامه‌امون را سعي كرديم اين طور تنظيم كنيم كه هر ماه يك جلسه داشته باشيم توي يك روز ثابت و يك زمان مشخص كه همه برنامه‌اشون را تنظيم كنند، ولي اين موضوعاتي كه ما معرفي كرديم فقط موضوعاتي بوده كه الان محتواش از نظر بنده موجود است يعني فردا هر كدام از اين‌ها را به من بگوييد تقريبا، به جز يكي دو تا موضوعش كه بايد روش كار بشود فردا بخواهيم يك جلسه‌اي بگذاريم راجع به اين موضوع من مي‌توانم و آمادگيش را دارم ولي موضوعات ديگري به نظر شما ممكن است اولا برسد كه شما خودتان ارائه بكنيد كه ما مباحثي را اين جا نوشتيم كه خود شما بگوييد كه آقا ما مثلا اين موضوع را فكر مي‌كنم كه من بتوانم اين جا بيايم ارائه بكنم راجع به نهادسازي من تواناييش را دارم، چه موضوعاتي كه اين جا ذكر شده يا چه موضوعاتي كه ذكر نشده، آقاي ملكي ممكن است كه مثلا بگويند كه من راجع به رابطه علم و تكنولوژي و مديريت تكنولوژي اين مباحث را مي‌توانم بياورم و به خصوص سعي كنيد كه اين مباحث را در جايگاهي كه به هم مي چسبد توي اين، و سعي مي‌كنيم اين جايگاه نظري را مشخص كنيم 
ارائه بشودف يعني تو آن مباحث نظري و متدولوژي نظري كه دارد مطرح مي‌شود فقط اين نباشد كه، چون هست اين جلسات را شما احتمالا زياد باهاش برخورد كرديد كه هر جلسه يكي مي‌آيد راجع به يك موضوعي مطرح مي‌كند يك بحثي را، نه قرار نيست ما اين جا موضوع مطرح كنيم افراد آگاهيشون زياد بشود، آن خوب است ولي هدف اين جلسه نيست، هدف اين جلسه فضاسازي يك گروه عملياتي نظري براي اين كه يك حركت و مسير خاصي را دنبال بكند و بعد از دو سال ما اين جلسات را ادامه بدهيم يك تيم هم فكر هم جهتي را داشته باشيم كه حالا هر كدام از اين افرادي كه در اين تيم هستند بتوانند خودشان براي خودشان بروند و يك بحثي را دنبال بكنند و  يك كاري را دنبال بكنند، مباحثي هم كه مي‌آيد كنار همديگر مي‌چسبد، كما اين كه ما سعي كرديم اين مباحث را مثلا نظريه فرهنگ مي چسبد به نظريه معماري، نظريه معماري حالا به نظريه فرهنگ چه جوري مي چسبد اين بحثش را ما جلوتر مطرح مي‌كنيم ولي به هر حال دوستان اگر فكر مي‌كنند كه توي اين توپولوژي مباحثي كه دارد مطرح مي‌شود موضوعاتي مي‌تواند بهم بچسبد و دوستان مي‌توانند ارائه بكنند خوب مطرح بكنند، حتي اگر خود شما هم نمي‌توانيد ارائه بكنيد ولي خبر داريد كه آقاي مثلا فلاني هستند كه فلان جا دارند روي اين موضوع كار مي‌كند همين مباحث را مطرح مي‌كنند كه مي‌شود اين‌ها را بهم چسباند دعوت مي‌كنيم از اين دوستمان كه تو اين جلسات ارائه بكنند، ممكن است يك جلسه را كلا به يك نفر اختصاص بدهيم اگر لازم بشود يا ممكن يك جلسه موضوعي مطرح بشود كه توسط دو سه نفر بهش پرداخته بشود، يكي نيم ساعت حرف بزند، يكي يك ساعت حرف بزند، يكي دو ساعت حرف بزند، اين طريقه بستگي به موضوعاتي كه وجود دارد اين كار انجام مي‌شود. در ضمن راجع زمان و چگونگي برگذاري جلسات اگر دوستان نكاتي را فكر مي‌كنند كه، مثلا فكر مي‌كنند كه چهارشنبه عصر بهتر است، آن چهارشنبه عصر را اولويت بزنند يعني بگويندكه ، اولويتش هم طبيعتا معكوس است، يعني اگر چهار مي‌زنيد يعني بالاترين اولويت، يك مي‌زنيد يعني پايين‌ترين اولويت، كه ما بتوانيم جمع بزنيم اين‌ها را باهمديگر و عدد مربوطه را در بياوريم و آن عدد در كدام يك از اين حوزه‌ها راحت تر مي‌شود، يعني تو كدام حوزه بيشتر است و بقيه دوستان هم آمادگي دارند، يا ساير افرادي كه فكر مي‌كنيد در اين فضا با ما از نظر ايدئولوژي، چون مباني، كار ما فقط يك كار فني نيست، مباني كار ما كه حالا اولين بحثي را هم كه من انتخاب كردم كه ورود بهش پيدا بكنيم همين بحث در واقع زاويه نگاه ما به انسان و اين كه حالا ما مي‌خواهيم مثلا مهندسي نظامهاي كلان بكنيم براي اين انسان از چه زاويه‌اي بايد اين بحث مطرح بشود هست و اگر دوستاني را فكر مي‌كنيد در اين زاويه تخصص فني كه دارند تو اين فضا مي‌توانند به ما كمك بكنند خوب ما استقبال مي‌كنيم و راجع به چگونگي، ممكن است كه اصلا بگوييد آقا اين جلسات را اين طوري تشكيل ندهيم، يك جور ديگر تشكيل بدهيم، نكاتي ديگري وجود دارد كه صفحه الكترونيكي سايت ما داشته باشيم كه برنامه همين جلسات توي آن سايت منعكس بشود، متن جلسات در آن سايت وجود داشته باشد، صداي جلسات كه ضبط مي‌شود يا حالا فيلمش را هم ما بتوانيم ضبط بكنيم متناسب با اسلايد ها خوب است، اين توي آن سايت يا حالا از طريق آن به هر حال اطلاع رساني بتوانيم بكنيم و خوب بحث را به شكل گروهي دنبال بكنيم، اين‌ها را هر چي به نظر دوستان مي‌رسد ذكر بكنند ما قطعا استفاده مي‌كنيم. من از دوستان اجازه مي‌خواهم كه ورود پيدا بكنم به اصل بحث، توي اين جلسه همان طور كه در عنوان موضوع من نوشتم آشنايي با موضوع اصلي سلسله نشستها است، يعني اصلا من توپولوژي اين بحث را ابعادش را معرفي بكنيم، راجع بهش صحبت بكنيم ببينيم كه چه ابعادي دارد و آن موضوعاتي كه مثلا اين جا ذكر كرديم چيست و چگونه اين موضوعات تفكيك مي‌شود و معنا پيدا مي‌كند كه جلسه بعدي با توجه به اولويتهايي كه دوستان مي‌زنند شش تا، ما مي‌خواهيم براي شش ماه آينده برنامه‌ريزي فعلي بكنيم يعني بگوييم براي شش ماه آينده دوستان، اين جلسات را هم فراموش كردم بگويم كه چهارشنبه وقتي آنجا نوشتيم اولين چهارشنبه ماه مي‌شود يا پنجشنبه اگر نوشتيم يعني اولين پنجشنبه ماه، سه شنبه فقط يك نكته دارد، اگر سه شنبه، اين هم مي‌شود راجع بهش بحث كنيم كه اگر چهارشنبه اول ماه بود آيا سه شنبه را بگذاريم يا نه اين حالا نكته‌اي نيست كه بخواهد در جمع مطرح بشود ولي يك تصميم مشخصي بايد گرفته بشود كه همه دوستان بدانند جلسه كي است و احتياج به خبر كردن و هماهنگي نداشته باشد. 
اين بحثي كه من انتخاب كردم يكي از بحثهاي آن اسلايدهاي اصلي آن بحث ما تحت عنوان بستر سازي مهندسي دولت اسلامي است كه ابعاد بحث ما را سعي مي‌كند تبيين بكند و عنوان كاملش اين است طرح بسترسازي مهندسي دولت اسلامي در يكپارچه سازي نهادينه شده نظري، ساختاري و عملياتي همگراي نظامهاي كلان، البته براي اين كه اين كلمه مدينه بالاخره اين جا يك جوري درست دربيايد ما يك ذره بالاخره يك عباراتي هم اين جا به زور چپانديم. اين بحث البته بخش مفصلي دارد ما قسمتهايي از اين را تو آن جلساتي كه گفتم بايد بهش ورود پيدا بكنيم يك بحثي را من مي‌خواهم ازش شروع بكنم اين كه ما اصلا داريم مي‌گوييم مهندسي نظامهاي كلان يا بسترسازي مثلا ايجاد يك دولت اسلامي و مهندسي دولت اسلامي براي چه؟ براي يك چيزي كه خدا خلق كرده و آن هم انسان است، و تا زماني كه بحث ما از اين جا شروع نشود و لايه‌هاي بحث ما وصل نشود به اين تكه از موضوع ما خيلي مسير درستي را احتمال دارد كه نرويم. خوب انسان در عالم ارضي كه خداوند انسان را در اين عالم خلق كرده يا در عالم ديگري خلق كرده و به اين عالم هبوط داده و انسان نزول كرده و وارد اين عالم شده هدف اين خلقت اين است كه اين انسان در اين بستره ارض و اين گاهواره رشد پيدا بكند و در اين مسير رشد بتواند آن ابعاد نوراني را كه در بستره وجودش قرار دارد، اسماء‌الهي كه خداوند بستره وجود اين انسان قرار داده رشد بدهد تا به يك انسان متعالي و كامل برساند خودش را و ما از نمادها استفاده كرديم براي اين كه اين مفهوم را به نوعي برسانيم، 
در طرف ديگر ماجرا همين مي‌تواند در مسير سقوط، به جاي اين كه آن اسماء‌الله و صفات الهي را رشد بدهد، صفات حيواني ارضي را تشديد بكند و به جاي رشد آن نور ظلمت درش رشد بكند، خوب اين انسان اولا منظور ما، ما هر وقت مي‌گوييم انسان همه يك دانه آدم مورد تصورشان است كه يك نفره اين آدم مي‌تواند اسماء‌الله را رشد بدهد بشود انسان متعالي يا اين كه يك مسير سقوط را طي بكند بشود يك انسان ظلماني يا يك موجود ظلماني كه از حيوانات هم پست تر است. معماري معرفت ديني ما كه حالا در آن بحثهاي معماري ما بهش مي پردازيم به نوعي، اين معماري معرفت ديني ما تفسير مي‌كند اين مسير تعالي و مسير سقوط را و چگونگي آن را مشخص مي‌كند و مسير و چگونگي پيمايشش را براي ما روشن مي‌كند اما فقط يك فرد نيست كه اين اتفاق در موردش مي‌افتد، يك جامعه هم به مثابه يك موجود منسجم و داراي روح همين مسير تعالي و همين مسير سقوط براش قابل تعريف و طرح است يعني شما همان طور كه يك انسان مي‌تواند رشد بكند، انسانها، چهار تا آدم كنار هم قرار گرفتند، چهارتا آدم به اضافه هم نيستند بلكه يك موجوديت جديد به اسم اجتماع يا جامعه، حالا اجتماع در يك شكل خاصش و جامعه در يك بعد ديگر و اين جامعه خودش يك روح دارد، يك روحي حاكم است بر اين موجوديت مستقل و اين روح به شكل يكپارچه مي‌تواند يك حركتي را به سمت تعالي يا يك حركتي را به سمت سقوط داشته باشد، چه كسي تاثير مي‌گذارد در اين سقوط يا سعود؟ ساير افراد جامعه، يعني افراد تك به تك فردا مي‌توانند روي جامعه تاثير بگذارند براي اين كه اين مسير را مشخص بكنند و حكومت، حكومت هم يكي از آن عناصر موثر است براي اين كه اين اتفاق بيفتد و اين مسير را مشخص كند. عين اين ماجرا در مورد حكومت هم مطرح است يعني جامعه‌اي كه كنار همديگر جمع مي‌شوند و بعد براي اين كه قدرت را نهادينه بكند در جامعه و يك جريان مشخصي را براي قدرت فراهم بكند يك ساختاري ايجاد مي‌كند به نام حكومت يعني همان روحي كه گفتيم، آن موجودي كه روحي برش حاكم است اين مي‌گيرد يك موجوديتي را در دل خودش شكل مي‌دهد اين موجوديتي كه در دل خودش شكل گرفته به عنوان حكومت قدرت را در دست مي‌گيرد، قدرت را در زواياي خاصي در دست مي‌گيرد و به جريان مي اندازد در اين جامعه، حالا گاهي اوقات خود جامعه اين قدرت را به وجود مي‌آورد گاهي اوقات يك بخشي از جامعه، معمولا طبقه اشراف و در قرآن هم به عنوان آن طبقه‌اي كه باعث انحراف بقيه قوم مي‌شوند و توي مثلا صحبت فرعون ملا قوم محسوب مي‌شود و اين‌ها هستند كه در واقع اين كار را، اين حوزه را، اين حكومت را تشكيل مي‌دهند ولي به هر حال حكومت هم يك موجوديتي است خودش داراي روح، يك موجوديتي كه داراي روح است، يك رفتار يكپارچه‌اي از حكومت مي بينيد 
اين آدمهايي كه نشستند توي چيز، حتي آن شخص رئيس جمهوري كه مثلا در يك كشوري حالا اگر رهبري را در نظر نگيريم توي كشور، يا يك پادشاهي توي يك كشور، خود آن پادشاه همه ماجرا نيست، حكومت همه‌اش آن پادشاه نيست، تمام اين بدنه، بدنه حكومتي و آن پادشاهي كه در راس قرار گرفته و آن رئيس جمهوري كه در راس قرار گرفته و نظاير آنها يك موجود زنده را كه يك روح واحدي را در بردارد تشكيل مي‌دهد و چه كسي مي‌تواند اين را تغيير بدهد و تحريك بكند، حركتش به سمت تعالي و سقوط را؟ خود انسانها و جامعه هست كه مي‌تواند اين حكومت را تغيير بدهد و مسيرش را مشخص بكند. حالا يك چيزي كه اين جا بين جامعه و حكومت هم به وجود مي‌آيد بحث دولت است، يعني يك پديده ديگري هم اين جا مطرح مي‌شود، دولت به آن مفهوم استيتش، ما يك جامعه‌اي را داريم كه اين جامعه يك روحي برش حكمفرماست، يك بستره و فضاي تصميم‌گيري بر اين جامعه حكمفرماست و يك رفتاري اين جامعه از خودش بروز مي‌دهد، بستره و فضاي تصميم‌گيري منظورمان چيست؟ بستره و فضاي تصميم‌گيري يعني يك تصميمي كه مي‌خواهد در اين جامعه گرفته بشود، هر كس نمي‌تواند هر تصميمي را بگيرد، تصميم در يك مجاري خاصي جريان پيدا مي‌كند شما فقط مي‌توانيد انتخاب بكنيد مجاري آن را ولي مجراش به اين سادگي نيست،‌ يعني شما نمي‌توانيد برويد مثلا روبروي، الان از ساختمان مثلا فرهنگي هنري رفتيد بيرون همين بيرون برويد يك لباس بخريد، نمي‌توانيد ديگر چون لباس فروشي نيست، لباس فروشي در يك جاي خاصي توي اين شهر قرار داده شده و شما بايد برويد آنجا و لباس خودتان را از بين لباسهاي موجود انتخاب بكنيد و خريداري كنيد، مجراي تصميم‌گيري شما براي اين كه يك لباسي را بپوشيد توي اين بستره تصميم‌گيري كه جامعه براي شما ايجاد كرده است، اين بستره شرايط متفاوتي دارد و اين كه مثلا شما چرا لباس خودتان را توي بقالي نمي‌رويد بخريد، تو بقالي نمي‌توانيد لباس تهيه كنيد و فرض كنيد كه يكي از اين بستره‌ها نباشد چه اتفاقي مي‌افتد، مثلا بقالي نباشد يا سبزي فروشي نباشد توي شهر بعد شما يعني مجرايي براي رسانده سبزي به دست شما و تصميم‌گيري شما براي اين كه يك سبزي را انتخاب بكنيد و يك سبزي را بخريد اين سبزي فروشي انتهاي اين مجرا است كه در اختيار شما قرار مي‌گيرد و شما مجبوريد آن موقع يا خودتان تك تك برويد ورامين خريد بكنيد مثلا ورامين سبزي بخريد يا تو حياط خونه خودتان يا تو بالكن، تو گلدون سبزي بكاريد و مثل اين مثالي كه الان كاهو بعضي وقتها رد مي‌شويد وانت مي‌گذارند كنار اتوبانها و كاهو مي فروشند يا ميوه مي فروشند، شما برويد در كشورهاي خارجي اين اتفاق نمي‌افتد براي چه؟ براي اين كه آنجا يك مجاري خاصي در نظر گرفته شده كه مي‌گويند آقا موز از آن مجرا فروخته مي‌شود الان موز مجراش يك جور ديگر است يعني شما نمي‌توانيد در يك كشور خارجي موز را بگرديد وانتي كنار خيابان تهيه كنيد حالا هر كشور خارجي را نمي‌گويم 
مثال مي‌زنم مثلا در فرانسه، شايد در آلمان برويد دستفروشهاي دوره گرد را بتوانيد پيدا بكنيد، به هر حال هر جامعه‌اي براي خودش يك مجاري را براي اين كه شما فعاليتهايي را كه مي‌خواهيد انجام بدهيد، حالا اين فعاليت مي‌خواهد تحصيل باشد، تحصيل فرزندانتان باشد، مي‌خواهد خريد سبزي باشد يا هر كار ديگري كه در اين جامعه دارد اتفاق مي‌افتد و شما مجبوريد مثل آن طي بكنيد يعني الان بنده از منتقدين شديد نظام آموزشي هستم ولي بچه‌ام را گذاشتم توي مدرسه نظام آموزشي، همين نظام آموزشي كه منتقدش هستم و اين نظام آموزشي مي‌دانم چه بلايي دارد سر بچه من مي‌آورد ولي گذاشتم، پس شما مجبوريد از اين فضا تبعيت بكنيد، خوب اين فضايي كه جامعه براي شما ترسيم كرده، ارض هم براي خودش يك روح دارد يك فضاي تصميم‌گيري دارد و يك رفتاري كه در اين فضا و بستره تصميم‌گيري مبتني بر آن شرايطي كه براش ايجاد مي‌شود تعامل ايجاد مي‌كند، آن چيزي كه تصميمات شخصي اين افراد را و بستره و فضاي تصميم‌گيري تك تك اين افراد را تبديل مي‌كند به يك موجود زنده به اسم جامعه كه بستره‌ و فضاي تصميم‌گيري دارد، ما چون خوب نمي توانيم توصيفش كنيم اسمش را مي‌گذاريم موتور اصلي جامعه، يك چيزي از يك پديده است، يك اسم حالا انتزاعي مي‌گذاريم كه بتوانيم آن پديده را راجع بهش صحبت بكنيم، مثل مثلا آقاي آدام اسميت هم گفته دست نامرئي، منظورش يك پديده بوده يك پديده‌اي است كه توي جامعه مثلا بازار را تنظيم مي‌كند آن پديده را چون نمي‌توانسته توصيفش بكند و دقيق بگويد گفته يك چيزي هست كه نمي‌توانيم درست ببينيمش و درست توصيفش كنيم، يك چيزي مثل دست نامرئي است، ما حالا به اين مي‌گوييم موتور اصلي جامعه مي‌توانيم  فاكتورهاش را بعدا اگر سر فرصت، شايد يكي از آن مباحثي كه اين جا بشود بهش پرداخت و ليست نكردم تو آن مباحث شكل گيري جامعه و دولت است يعني بحث نظري جامعه و نظري دولت، اين را دوستان اگر خودشان خواستند، اگر به نظرشان از آن مباحثي است كه مي‌خواهند نمره آن شش موضوع بعدي را بدهند مي‌توانند اين مبحث را يعني مبحث جامعه مستقلا و مبحث دولت مستقلا يا با همديگر اين‌ها قابل تركيب است، اگر دوستان فكر مي‌كنند اين دو تا مبحث را لازم نيست كه يك جمله معترضه، اين دو تا موضوع كه اين جا نوشته شده توي يك جلسه بگوييم كلش جمعش بكنيم اين دو تا را بهتر است مي‌توانند جمع بزنند، يعني هر جوز كه فكر مي‌كنند اين اتفاق بايد بيفتد اين كار را انجام بدهند. خوب حالا اين موتور اصلي جامعه اين جامعه را شكل مي‌دهد، دقت بكنيد اين بحثهايي كه داريم مي‌كنيم به مهندسي مثلا فرض بكنيم نظامهاي كلان چه ربطي دارد، مهندسي نظامهاي كلان در بستر جامعه دارد شكل مي‌گيرد و اين فضاي تصميم‌گيري را دارد مي‌سازد و ما اگر مي‌خواهيم طراحي بكنيم اين فضاي تصميم‌گيري را اين مباني را بايد بچينيم و بياوريم بالا و از طرف ديگر حكومت هم براي خودش يك روح دارد، يك بستره و فضاي تصميم‌گيري دارد، يك رفتاري دارد ما روح حكومت را حس مي‌كنيم يعني مثلا مي‌گوييم حكومت جمهوري اسلامي ايران، حكومت شاه، حكومت مثلا صدام، حكومت فلان، اين براي ما كاملا چيز است كه يك روحي با تمام ابعادش بر اين حكمفرماست، يك رفتار يكپارچه‌اي دارد اين موجوديت مي‌دهد، انتظارمان از اين حكومت به غير از اين نداريم، يعني مثلا شما مي‌گوييد حكومت صدام اگر بگيرد فلان كار را بكند انتظاري غير از اين نداريم يا تو اداره برخوردي با ما بشود مي‌گوييم آقا حكومت جمهوري اسلامي منظور جمهوري اسلامي به آن معني اعلاش نيست، همين حكومت جمهوري اسلامي ايران سال 1385 انتظار بيشتر از ان نمي‌شود داشت كه تو اداره ما را سرگردان بكنند و بستره و فضاي تصميم گيرش را هم شماها كه درگير در سيستمهاي عملياتي و اجرايي هستيد خوب مي‌توانيد حس بكنيد كه اين بستره چي است يعني شما مي‌خواهيد يك پروژه‌اي را اجرا بكنيد در اين بستره قرار نمي‌گيرد يعني يك پروژه توسعه طراحي يك چيزي را مي‌خواهيد اجرا بكنيد در سازمان به چه دليل اجرا نمي‌شود؟ براي اين كه اين بستره اصلا قبولش نمي‌كند، مثل اين مي‌ماند كه شما بخواهيد برويد يك لباسي را بخريد همه با اين مشكل برخورد كرديد كه مي‌خواهيد برويد يك لباسي را بخريد، لباس آدميزادي در مغازه‌ها پيدا نمي‌كنيد همه‌اش چهارتا زنگوله و منگوله و نمي‌دانم هزارتا چيز بهش آويزان است و اجازه انتخاب به جز اين‌ها نداريد جريان اين فضا، بعد حتي برويد لباس فروشي هم بگوييد آقا من مي‌خواهم يك لباسي با اين مشخصات بدوزم بالاخره آن لباس فروش كار خودش را مي‌كند مثلا يقه‌اش را يك جوري سيخ مي‌كند يا يك بلايي سرش مي‌آورد بعد شما مي‌گوييد كه چرا اين كار را كردي؟ مي‌گويد كه آقا مثلا اين چي مي‌گذارند لاي چسب مي‌گويند مي‌گذارند لاي اين‌ها از اين جنس فلان نيست اصلا در بازار. توي اين پروژه‌هايي كه ما اجرا مي‌كنيم هم همين مساله است. حالا برمي گردم به آن مساله حكومت و جامعه اين بستره و فضاي تصميم‌گيري حكومت مستقل است تا فضاي تصميم‌گيري جامعه، يعني تو فضاي تصميم‌گيري، بالاخره شما يك پروژه‌اي را اجرا مي‌كنيد، يك بخشنامه مي‌دهيد، يك قانون مي‌گذاريد بالاخره در اين جريان، در اين مسيرهايي كه اين جا وجود دارد جريان پيدا مي‌كند، مصوبه‌اي را شما مي‌گيرد اجراش مي‌خواهيد بكنيد جامعه اجرا نمي‌كند، چرا؟ براي اين كه آن بستره شما با بستره جامعه يكي نيست، دولت براي خودش يك فضا دارد، يك روح دارد،‌ جامعه هم براي خودش يك روح ديگري دارد، رابطه بين اين دو تا رابطه به شكل انتخاب و دستور است فقط يعني جامعه حداكثر تو حكومتهاي دموكراتيك حكومت را انتخاب مي‌كنند و حكومت هم دستور مي‌دهد به جامعه، اين طوري عمل كن آن طوري عمل كن و تصميمات افراد جامعه به عنوان موجودات مختار و مستقل و داراي قدرت تصميم‌گيري عقايد و فرارفتارهاي خاص لزوما با تصميمات حكومت هم راستا نيست. حكومت مي‌گويد كمربند ايمني ببند اين يك ارزش است اگر كمربند ايمني بستي،‌ ولي در جامعه شما مي بينيد كه طرف مي‌نشيند توي چيزي مي‌گويد من تو عمرم كمربند ايمني نبستم، افتخار هم مي‌كند تو اين گفتنش و تصميمات حكومت هم تصميمات مردم و جامعه نيست مردم يك چيزي را مي‌خواهند حكومت مي‌رود براي خودش يك تصميمي مي‌گيرد بدون اين كه اصلا بداند مردم چه نيازي دارند. به عبارت ديگر تصميمات حكومت دروني نشده در اين جامعه. اگر يك اتفاقي اين جا بيفتد 52:05 (خراب شده و قطع شده) 52:22 
توسط حكومت مورد استفاده قرار بگيرد و حكومت از اين موتور استفاده بكند به جاي اين كه فكر كند كه با دستور مي‌تواند كارش را انجام بدهد اين موتور را ببيند كه مولفه‌هاش چيست و اين موتور را به كار بگيرد و راهش بيندازد براي كارهاي خودش، اگر حكومت بتواند از اين قوه استفاده بكند و اگر پيوستگي و تعامل مناسبي بين بستره و فضاي تصميم‌گيري حكومت و جامعه و افراد ايجاد بشود، اگر بستره تصميم‌گيري و رفتار حكومت از حالت دستوري به دروني در درون جامعه تبديل بشود دولت با مفهوم دستيتش كلمه دولت را ما در ايران در زبان فارسي به سه تا چيز به كار مي بريم، منظورما هيئت دولت و كابينه است، منظورما حكومت است بعضي وقتها مي‌گوييم دولت گران كرد بنزين را اين حكومت، آن كابينه است، اين حكومت است و حالا در اين بحث كه در علوم سياسي بيشتر مطرح مي‌شود كلمه دولت، دوستان هم در اين زمينه بيشتر از من اطلاع دارند با آن مفهوم استيت اين جا شكل مي‌گيرد و منظور آن بدنه جامعه به اضافه حكومت در يك بستره يكپارچه است. آن وقت شما مي‌توانيد يك روح براي كل دولت ترسيم بكنيد يعني يك روح واحدي كه حكومت و دولت، حكومت و جامعه با هم ديگر رفتارشان همسو و يكپارچه است يك بستره و فضاي تصميم‌گيري يكپارچه كه توي اين جريان مجاري فضاي تصميم‌گيري هم تصميم گيريهاي حكومت و هم تصميم‌گيريهاي افراد و هم تصميم گيريهاي جامعه قرار گرفته و يك رفتار يكپارچه‌اي از كل دولت، يك دفعه كل نظام جمهوري اسلامي جلوي آمريكا در مورد انرژي اتمي مي‌ايستد مثلا،‌ اين يك رفتار است، يك رفتاري كه در كل شما مشاهده مي‌كنيد، اين به معناي رسيدن جامعه و حكومت به يك عقلانيت واحد است يعني اين چيزي كه براي ما معقول تلقي مي‌شود براي جامعه هم معقول تلقي مي‌شود كه حالا اگر بعدا اگر فرصتي باشد انشاء‌الله آن موتور اصلي جامعه را بشكافيم عقلانيت اصل شكل گيري اين موتور اصلي جامعه است و بعد آن عقلانيت يك چيزهاي ديگري را مي‌سازد كنار هم ديگر كه اين موتور شكل مي‌گيرد رفتارش اين جا ايجاد مي‌شود و التبه اين به معناي حل شدن حكومت در اميال مردم نيست كه مردم بگويند آي اين فيلم مثلا فرض بكنيم كه فيلم سريال فلان قشنگ است همه نگاه بكنند در صورتي كه اين فيلم هزارتا بدآموزي هم داشته باشد و حكومت، آن كاري كه صدا و سيما الان دارد مي‌كند يعني با اين كه مي فهمد كه اين فيلم بدآموزي دارد به دليل اقبال مردم پخشش مي‌كند، اين بستره و فضاي تصميم‌گيري حكومت يك بستره تصميم‌گيري مشترك و متعامل بين جامعه، حكومت و مردم است و تصميمهاي دولت و رفتارهاي آن با تصميمات جامعه و مردم و رفتارهاي آن ارتباط مستقيم دارد، نه به شكل يك دستور از حكومت و اجراي آن توسط مردم، يعني شما الان به عنوان مثال دارم مي‌گويم، اين مثالهايي كه دارم مي‌زنم، يك كسي كه تو آلمان زندگي مي كرد، چون از منظم ترين و نظم حكومتي كاملا هنجار شده در بين مردم حالا نسبت به ساير كشورها از اين كشور مثال مي‌زنم، در آلمان يكي از دوستان مي‌گفت كه ما ماشينمان را پارك كرده بوديم توي يك خياباني كه خلوت هم بود اين خيابان يك ذره چرخ ما رفته بود روي پياده رو، پياده روهاش هم هم سطح است با خيابان فقط سنگفرش و آن اسفالت است يعني پستي بلندي ندارد، يك ذره چرخ رفته بود از آن خطي كه كشيده بودند آن ور تر بعد مي‌گفت كه يك پيرزن و پيرمرد آلماني دو تايي آمدند، همين طور كه من داشتم پارك مي‌كردم آمدند وايسادند جلوي من و من را نگاه كردم و مي‌گفت كه من آمدم پايين و خلاصه داشتم قفل مي كردم كه بروم، گفتند كه آقا كجا؟ گفتم دارم مي‌روم سر كارم، گفتند كجا مي‌روي اين ماشينت را چرا اين جوري پارك كردي و گفته بود كه چي شده، مگه كجاست و حالا يك وجب مثلا آمده اين طرف تر، نه ماشينت را نبايد اين جا پارك كني، بايد بگذاري سر جاش خلاصه مي‌گويد كه آنقدر چيز كردند و تو آنجا ظاهرا يك قانون وجود دارد كه دو نفر مردم عادي ببينند كه شما يك خلافي كردي، هر خلافي، چه خلاف راهنمايي رانندگي باشه، مثلا آشغال انداخته باشيد تو خيابان يا هر چيز، يك خلافي كرديد دو نفر كافي است كه يك برگه‌اي را بنويسند، يك كاغذ عادي كه آقا ما ديديم كه در خيابان در فلان تاريخ و فلان ساعت اين آقا اين كار را كرد، اين را پست بكنند به اداره پليس اداره پليس اين را به عنوان مدرك جرم، ديگر اصلا چيز هم احتياجي ندارد، دو نفر كافي است براي اين كه شما را محكوم كنند، سبقت بي‌جا بگيريد دو نفر، بعد اين كار را مي‌كنند، يعني يك نفر سبقت بگيرد آنجا اين كار را مي‌كنند، چرا؟ چه اتفاقي افتاده؟ آن تصميمي كه آنجا قانون شده اين شده هنجار، مردم مي‌گويند قانون است،‌ قانون خودش يك هنجار است، در صورتي كه كشور ما بي قانوني هنجار است، يعني مي‌گويند خيلي قانوني عمل مي كني بابا، اين عبارت يعني اين كه بي قانوني هنجار شده، يك نفر قانون مند عمل مي‌كند،‌ همه بهش مي‌خندند و اين‌ها البته يكي از مصاديق است، اين مثالي كه دارم مي‌زنم مصاديقي از اين است، و در اين معيار اگر كه جامعه‌اي بتواند به شكل منسجم براي ايجاد يك روح و اقتدار واحد، ديگر قدرت اين جا مطرح نيست، اقتدار مطرح است به شكل يك اقتدار واحد براي ايجاد يك روح واحد به اقتدار دست پيدا بكند دولت را تشكيل مي‌دهد، دولت يك جامعه‌ مقتدر است، يك جامعه‌اي كه قدرت در اين پهنه، نه تنها يك نهادي كه، يا يك سازماني كه توسط اين جامعه ايجاد شده به اسم حكومت نه تنها در آن قدرت شكل گرفته بلكه قدرت در تمام جامعه جريان پيدا كرده و حكومت يا گاورمنت ابزار سازماني و فيزيكي و همين طور عملياتي است براي دولت. اگر حكومت اقتدار كامل در جامعه پيدا بكند و به وسيله يك ايدئولوژي نهادينه شده در جامعه ثبات پيدا بكند دولت را مي‌سازد، حالا با اين پرانتزي كه من باز كردم راجع به تعريف دولت برمي گرديم به آن بحث تعالي، كل يك دولت هم مي‌تواند به سمت سعود يا سقوط حركت كند مثل آن جامعه، يعني اگر ما اين را چهار سطح در نظر بگيريم، يك سطح فرد، يك سطح جامعه است، يك سطح حكومت است و سطح بعدي دولت است و توي اين دولت افراد، جامعه و حكومت مي‌توانند تاثيرگذار باشند و دقت بكنيد كه اين لوگوي معماري اسلامي، نه معماري ساختمان، منظور معماري ايدئولوژي اسلامي است، اين معماري همه جا حضور دارد، يعني تمام اين‌ها را تبيين كرده، نه تنها فرد را تبيين كرده بلكه جامعه و حكومت و دولت را تبيين كرده. جالب است كه بعضي وقتها ما فقط برداشتهاي فردگرايانه از اين‌ها مي‌كنيم يعني فقط مثلا نامه اميرالمومنين به مالك اشتر، يك نفر ممكن است كه و اكثرا اين كار را مي‌كند كه نگاه اميرالمومنين توي اين نامه را به يك شخص حاكم ترسيم مي‌كنند، يعني مي‌گويند كه شخص حاكم اين كارها را نبايد بكند، شخص حاكم در مجالس نمي‌دانم لهو و لعب نبايد برود، شخص حاكم نبايد در ناز و نعمت زندگي بكند، شخص حاكم نبايد از فلان استفاده بكند، اكثر تفاسير توضيحاتي اين چنيني دارد، ولي اين يك وجه قضيه است، همان نامه را اگر شما برويد از اين زاويه نگاه بكنيد كه نظام حكومتي چه كار بايد بكند؟ يك دفعه مي بينيد كه همان عبارات معناي ديگري پيدا مي‌كند، جور ديگري مي‌تواند تفسير بشود، حالا جورهاي مختلف، شما مي‌توانيد همان نامه را جورهاي مختلف بهش نگاه بكنيد و ببينيد كه در لايه حكومت، دولت چه اتفاقاتي مي‌افتد و حتي جامعه، البته تو آن نامه بحث جامعه كمرنگ‌تر است و بيشتر تو وجه حكومت و دولت است و نه تنها يك حكومت، اجزاي يك حكومت يعني مثلا فرض بكنيم كه بگوييم آقا تو و نظام حكومتي، بلكه ساختار حكومت هم در آن نامه هست، يعني آن نامه را شما مي‌توانيد از وجه ساختار حكومت استخراج بكنيد، بگوييد كه ساختار حكومت چي بايد باشد؟ ساختار دولت چه بايد باشد؟ و اين‌ها فكر مي‌كنم كه دوستان اگر يك بار مراجعه كنند و از اين زاويه آن متن را بخوانند نكاتي را باهاش برخورد مي‌كنند كه شايد جالب باشد و اين هم نه تنها چهار لايه فرد، جامعه، حكومت و دولت بلكه محيط، اين انسان در يك كره زميني دارد زندگي مي‌كنند، كل اين كره زمين، كل اين ارض و نه فقط كره زمين، منظور از ارض، كلمه ارض را فكر مي‌كنم با اين معني مي‌توان به كار برد كه تمام اين ارض را جاهاي دست يافتني از جنس فيزيكي، يعني كره ماه هم ارض است، يعني از كهكشان راه شيري هم خارج شديم رفتيم جاي ديگر آن جا هم ارض است فرقي ندارد آن جا سماوات نيست، سماواتي كه در قرآن بيان مي‌شود به نوعي، من با توجه به اين كه بحث هم دارد چيز مي‌شود يك دو سه دقيقه ديگر اين تكه از بحث كه تمام شد، بحث را به نقد مي‌گذاريم اگر دوستان بحثي بخواهند داشته باشند استفاده مي‌كنيم و بعد حالا اگر فرصتي بود باز ادامه بحث مي‌دهيم. اين انساني كه گفتيم در اين جا فردا يا شخصا مي‌تواند رشد بكند تا محيط، كل اين محيطي كه انسان مي‌تواند كل اين محيط نمي‌دانم چرخه حياط را، هستي را كلا به سمت تعالي ببرد يا سقوطي كه ما الان داريم به سمت سقوط مي بريم با اين اثر گلخانه‌اي و فلان يا فردا مي‌تواند مستعد به خليفه‌‌الهي باشد انسان يا يكپارچه و منسجم مي‌تواند باشد، يك انسجام افراد و ارائه رفتار جمعي مي‌تواند در اين جا شكل بگيرد و يا سازماندهي بكند قدرت را و رفتارهاي جامعه را در پرتو آن به سمت تعالي يا سقوط ببرد و يا حكومت نهادينه شده در جامعه و جامعه مقتدر را به شكل دولت كه اين جمعا اين جا دولت مستعد خلفه‌الهي يا سطحي از عالم كبير، كه اين سطحي از عالم كبير كل عالم گيتي التبه شامل اين ارضي كه ما مي بينيم و سماويش، كل اين عالم ارضي و سماوي و اجزائش كه مي‌شود آن عالم كبير، يعني كل اين قابل در واقع نمايش اين تبيين است. حالا ما اگر مي‌خواهيم تعالي انسان صغير را تا تعالي انسان كبير صحبت بكنيم ازش كه البته تعالي انسان كبير اگر سماوات را بهش اضافه بكنيم خود به خود آن تعالي شكل گرفته و وجود دارد، يعني آن تعالي انسان كبير را شما مشخصا جلوي خودتان داريد مشاهده مي‌كنيد، حالا نمي‌خواهم وارد بحث فلسفي و عرفانيش بشوم، آن معماري معرفت ديني راه تعالي انسان را در سطوح مختلف نه فردا فقط تبيين مي‌كند. اين كه ما مي‌گوييم  تعاون و الالورد و التقوا در واقع به اين معنا است كه در نيكي و تقواي الهي حركت جمعي چه به شكل حكومت و چه به شكل جامعه و چه به شكل دولت صورت بگيرد. با هم بيايد نه تنها فردا تقوا و عمل خير داشته باشيد بلكه با هم ياري كنيد تا جامعه، حكومت، دولت و جهاني متقي و نيكوكار را ايجاد كنيم و ياري كنيم تا بستر يك جهان مبتني بر تقوا و نيكوكاري ايجاد بشود، اين جا آن معني 1:05:58 (آيه قرآني) معناي خاص خودش را پيدا مي‌كند، و حالا اين بسترها را من فعلا نمي‌خواهم، بگذاريد بعد به اين بسترها بپردازم، اگر ما مي‌خواهيم اين لايه‌ها را روش حرف بزنيم چند تا بستر احتياج داريم، اولا تعليم و تربيت، يعني بايد آدمهاي اين جامعه را تعليم و تربيت كنيم، تعليم و تربيت هم براي فرد، هم براي جامعه، هم براي حكومت، فرهنگ سازي بايد بكنيم، هم فرد را، هم جامعه را و هم حكومت را و نظام سازي بايد بكنيم، هم جامعه را، هم حكومت را و بعد اين نظام سازي و فرهنگ سازي را به شكل توام به شكل نهادسازي بايد اتفاق بيفتد هم در تعليم و تربيت اين سه تا مورد استفاده قرار مي‌گيرند و هم در تبيين دولت و البته هر كدام از اين‌ها بر سطح پاييني يعني فرد بر جامعه، جامعه بر حكومت و همين طور از اين  سطح به پايين اثر مي‌گذارد و نظريه پردازي آن هم نظريه‌پردازي كه مبتني بر معماري معرفتي ما قرار گرفته باشد اين ابعاد اساسي را روشن مي‌كند، يعني ما اگر مي‌خواهيم به اين‌ها بپردازيم عملياتيش اين لايه‌هاي اصلي را در بر دارد، نظام سازي و فرهنگ سازي و نهادسازي و آموزش. پنج بستر اصلي، كه به همراه نظريه‌پردازي، آن چهارتايي كه گفتيم به همراه نظريه‌پردازي پنج بستر اصلي را ما فكر مي‌كنيم كه توي مسير راه ما قرار داده كه اين پنج بستر اصلي را توي ادامه بحث بهش مي‌پردازيم. من فقط اجازه مي‌خواهم كه يك دانه اسلايد ديگر را بگويم و بحثم را تمام كنم، ديگر نقد را يكپارچه داشته باشيم. ابعاد بحث نظري ما، نه بگذاريد حالا، ما البته ابعاد بحث نظامهاي كلان و مهندسي نظامهاي كلان دو سه تا اسلايد را فراموش كرده بودم اين دو سه تا را هم مي‌خواستم بگويم همراه آنها، بگذاريد بحث انجام بشود اگر انشاء‌الله فرصت شد وارد اين بحث مي‌شويم كه ابعاد مبتني بر اين ديدگاه خاصي كه ما مطرح كرديم حالا استخراج ابعاد يعني نظريه‌پردازي راجع به فرهنگ، نظريه‌پردازي راجع به معماري، نظريه‌پردازي راجع به متدولوژيهاي معماري و نظاير آنها چگونه بايد كنار همديگر بچسبند و آن سازه‌هاي اصلي را تشكيل بدهد. در خدمت دوستان هستيم.
آقاي طهوري: ...... 01:08:38.................................................................. 

آقاي مجيدي: در اصطلاح نيست، ما همان اصطلاح را سعي كرديم به كار ببريم

ديگران: از جايي گرفتيد
آقاي مجيدي: بله، از كتابهاي عرفاني هم اتفاقا 
آقاي طهوري: كتابهاي عرفاني درون انسان را .............01:09:13......... براي خودم سوال بود من خودم چون جاهل به اصل مساله هستم مي‌خواهم ياد بگيرم .....................01:09:34.................... شما نظام مي‌خواهيد بسازيد يا نظام موجود را مهندسي كنيد؟
آقاي مجيدي: نظامي براي آن مهندسي
آقاي طهوري: يك بحثي ديگر است كه پيش فرض زياد، يعني بعضي چيزها را ما مجبوريم پيش فرض بگيريم، بعد اسلاميش، بنده اصلا اعتقاد به نظام ندارم، نه به نظام جمهوري اسلامي، اعتقاد به اين ندارم كه در اسلام اصلا نظامي هستف تكليف گرا هستم، مثلا نظام اقتصادي، اصلا نظام اقتصادي نداريم در اسلام، اين‌ها را قبلا حل كنيم يا مثلا بياييم پيش فرض مي گيريم كه نه ما حرفهاي آنها را قبول نداريم اصلا اعتقاد نداريم ما تابع دستور شارع هستيم، نمي‌دانيم شارع نظامي دارد يا ندارد، نظام حقوقي اسلام دارد يا ندارد؟ حتي نظام حكومتي، خوب بعضي‌ها اعتقاد ندارند به اين كه اسلام نظام حكومتي دارد، خوب حالا اين جا نبايد مشخص باشد كه مي‌خواهيم چه كار كنيم؟ مهندسي نظامهاي كلان ......................... نظام موجود است، يعني فرهنگ سازي بكنيم، براي فرهنگ نظام بسازيم، يك مقدار مشخص نشده از اول يعني از اول بحث اين طوري بوده كه نظامهاي موجود را مهندسي كنيم بعدا به اين جا رسيديم كه اصلا نظام براش بسازيم......... 01:11:04
آقاي مجيدي: نگاه كنيد، يك بحث، حالا من الان متوجه نيستم، ما داريم مي‌گوييم كه يك انتظامي را، مهندسي نظامهاي كلان يك انتظامي است براي اين كه بتوانيم نظامها را مهندسي كنيم و نظامها را طراحي بكنيم و شكل بدهيم و هم طراحي بكنيم و به وجود بياوريم اگر وجود ندارند، اگر وجود دارند بهبودشان ببخشيم
آقاي طهوري: پس هم ايجاد است و هم ترتيب و تنظيم نظام است 
آقاي مجيدي:بله هم بهبودش است 
آقاي طهوري: هم طراحي نظام مي‌كنيم و هم اين كه آن نظامي كه هست آن را مرتب مي‌كنيم 
آقاي مجيدي: البته درصد عمده نظامهاي ما موجودند، خيلي كم اتفاق مي‌افتد كه ما يك نظامي را جديدا طراحي كنيم و شكلش بدهيم، البته هست آن طوري هم هست ولي عمده نظامهاي موجودند معمولا ما سعي مي‌كنيم بهبود ببخشيم به آن نظامها
آقاي طهوري: تعالي انسان را تعريف كرديد كه، هر علمي هدف و غرضي دارد، غرض شما از اين نظام مهندسي يا معماري نظام ساختن انسان است و جامه و تعالي، تعالي انسان را در چه مي بينيد
آقاي مجيدي: دقيقا شفاف تعريفش نكرديم، يعني چيزي نيست كه الان ما اين جا درست تعريفش بكنيم 
آقاي طهوري: غرض در ابزار اثر دارد
آقاي مجيدي: بله، ببينيد اين را من يك توضيحي بدهم، خيلي از اين، البته آن نكته‌اي كه شما فرموديد انسان كبير و انسان صغير، عالم كبير و عالم صغير، اين از ديدگاه‌هاي ابن عربي است كه اين، چون ظاهرا اولين كسي هم كه اين عبارت را به كار برده ابن عربي است، حالا من آن ديدگاهي كه شما فرموديد شنيدم ولي جايي نديدم، آقاي چيفيك اين را در يك فصل توضيح داده در عوالم خيال فكر مي‌كنم يك فصلش به اين انسان كبير و چيز اختصاص داده شده. حالا آن بحث را من پيگيري مي‌كنم، 
آقاي طهوري: اين ديدگاه عرفاني است ولي من فكر كردم كه ايشان از ديدگاه جامعه‌شناسي است، در جامعه شناسي درست است به نظرم درست مي‌آيد كه جامعه موجود يك انسان است، البته اگر همه جامعه‌گرا باشيم، اختلاف اصالت و فرد و ........01:13:50......... 
آقاي مجيدي: اصالت هيچ كدام از اين‌ها ندارند، هر كدام براي خودشان اصالت دارند، يعني اصالت فرد وجود دارد در كنار اصالت جامعه،‌ در كنار اصالت دولت حتي، 
آقاي طهوري: روي تعريف شما اثري نمي‌گذارد كه هر كدام از اين‌ها را جدا بپذيريد
آقاي مجيدي: چرا، كنار همديگر مي پذيريم، يعني اصل هر سه تا هستند اين‌ها كنار هم 
ديگران: پيش فرض خاصي ندارد

آقاي مجيدي: يعني چي پيش فرض خاصي ندارد
ديگران: يعني من قبلا با اين ذهنيت وارد مساله بشوم، هر كدامش باشد اشكالي ندارد در نظريه يا

آقاي مجيدي: چرا، اگر شما با اصالت فرد وارد اين بحث بشويد فرق دارد، يعني آن بحثي كه داريم مطرح مي‌كنيم سعي كرديم به آن منطقي كه اين سه تا را كنار همديگر محدود مي‌كند
ديگران: راجع به تعالي مي فرموديد،

آقاي مجيدي: اين نكته را داشتم مي‌گفتم كه خيلي از ابعادي كه ما الان داريم بهش مي‌پردازيم بايد در دستگاه‌هاي نظري مختلفي كه توي اين حوزه وجود دارد جايگاه‌مان را نسبت به آن دستگاه‌هاي نظري مشخص بكنيم، يعني اين شكي درش نيست، ما داريم يك دستگاه نظري را ارائه مي‌كنيم كه اين دستگاه نظري بايد مكاتب نظري مختلف و دستگاه‌هاي نظري كه موجود هست نه فقط بررسي بشود بلكه مدل ما مدلي كه دارد ارائه مي‌شود اين مدل بتواند در تمام دستگاه‌هاي ديگر معنا بشود، دستگاه‌هاي ديگر را معنا بكند، خلاء خودش را نسبت به آن دستگاه‌ها نشان بدهد بگويد آقا من اين جاها ضعف دارم اين جاها را پوشش مي دهم، پوشش خودش را هم نشان مي‌دهد، ما مثلا در حوزه نظري فرهنگ داريم الان اختصاصا داريم همين كار را مثلا انجام مي‌دهيم يعني مي‌گوييم ما فرهنگ را اين طور تعريف مي‌كنيم، ساير مكاتب علوم اجتماعي و انسان‌شناسي و راونشناسي و علوم ديگر كه در اين زمينه اظهار نظر كردند آن ها هم، هر كدام از اين مكاتب فرض بكنيم كه كاركردگراها، ساختارگراها، تتبرگراها، اين‌ها هر كدام يك جوري تفسير كردند، اين مدلي كه ما براي فرهنگ تبيين مي‌كنيم اين مدل سعي مي‌كند، نمي‌گوييم توانستيم يك مدلي بدهيم كه همه را توضيح مي‌دهد، ولي سعي مي‌كند خيلي از آن مولفه‌هاي موجود آن مكاتب را توضيح بدهد، و بگويد كه آقا اين زاويه خلائش است ما اين زاويه را پوشانديم، خود ما هم اين خلاء ها را در حال حاضر داريم كه بايد يك جوري يك فكري به حالش كرد
ديگران:تعالي انسان را تعريف مي‌كنيد
آقاي مجيدي: تعالي انسان را هم ما مشخصا در اين كار تعريف نكرديم تا الان ولي استنادش كرديم به متون اسلامي يعني آن معماري معرفتي را پيش فرضش در نظر گرفتيم كه معماري معرفتي ما وجود دارد، هر جا كه معماري معرفتي ما اگر يك چيزي را به ما استدلال كرد ما بنا را روي آن مي چينيم ولي خودمان نمي‌رويم از آن معماري معرفتي شروع كنيم يعني ما اين كاره نيستيم كه توي آن معماري معرفتي شروع بكنيم به نظريه‌پردازي، تخصص ما نيست كما اين كه تخصص ما نيست در حوزه علوم اجتماعي اين كار را بكنيم 
ديگران: يعني از محصولات ديگر اين علم را شما مي‌گيريد
آقاي مجيدي: بله، همين‌هايي كه من دارم مي‌گويم، توي دستگاه‌هاي ديگر، مثلا يكي از دوستان در رشته علوم سياسي بودند همين مباحثي كه ما راجع به حكومت و دولت مطرح مي‌كنيم خودمان خلقش نكرديم كه، توي مفاهيم علم سياست يا حالا علوم سياسي كه ظاهرا كلمه دستي هم نيست، علم سياست اين مفاهيم مطرح شده، اين مفاهيمي كه در حوزه جامعه شناسي مطرح مي‌كنيم آنجا مطرح شده، ما در واقع از همان مطالب استفاده كرديم و فكر مي‌كنم كه بقيه قسمتها هم همين طوري بايد باشد بنده يك متدولوژيستم، سر و ته كاري كه دارم انجام مي دهم متدولوژي است بيشتر از اين هم چيزي بلد نيستم فقط داريم با اين متدولوژي دانسته‌هاي حوزه‌هاي مختلف را سعي مي‌كنم يك تركيب بندي را ايجاد بكنم كه آن دانسته‌ها سرجاي خود توسط متخصصين خود آن رشته‌ها برود و در حوزه تخصصي، يك آدمي نيستم كه مثلا ادعا بكنم كه شصت تا كار مختلف را در زمينه‌هاي مختلف كار كردم، نه، تخصص بنده متدولوژي است افراد ديگر هم در حوزه خودشان تخصص دارند هر كسي از زاويه خودش
ديگران: يعني منظور از مهندسي چينش آن مفاهيمي است كه از مكاتب ديگر، روانشناسي و جامعه شناسي و غيره و وظيفه شما چينش آنها است

آقاي مجيدي: بله يعني در واقع ما يك بستري را مي‌خواهيم ايجاد بكنيم كه در آن بستر جاي هر كدام از اين متخصصان پيدا  مي‌شود، الان يك متخصص علم مثلا علوم اجتماعي مي‌رود يك مطالعه‌اي انجام مي‌دهد، اين مطالعه‌اش مي‌شود يك گزارش، اين گزارش مي‌آيد در دست افراد مجري قرار مي‌گيرد حداكثر اين افراد مجري خيلي بخواهند اجراش بكنند يا نكنند يك ذره توجه مي‌كنند به اين نكاتي كه اينجا اجرا شده، چون مدلسازي نشده و اين مدلسازي را نمي توانند وصلش بكنند به مدلهاي عملياتي در نهايت آن فقط به شكل نظري مي‌آيد تو ذهن، اگر هم بخوانندش و اگر بفهمندش به شكل نظري مي‌آيد تو ذهن آن مجريان و بالاخره يك كاريش مي‌كنند، اما هدف ما ايجاد يك بستري است كه بتواند آن مولفه‌هاي نظري را در زمينه‌هاي مختلف اين سازه را فراهم بكند كه مدلسازي بشوند، از طريق مدلسازي ما بتوانيم اين سازه عملياتي را ايجاد كنيم 
ديگران: ...................................... 01:20:20 ........................................................................................
آقاي مجيدي: ديدگاه‌هاي موجود را قاعدتا ما انتخاب مي‌كنيم طبق يك استدلالي يعني اين طور نيست كه يك ديدگاهي را فقط چون يك نظريه‌پردازي اين را بيان كرده بگوييم خوب يك نظريه‌پردازي هست بالاخره اين را مي‌گويد، قاعدتا ما با يك منطقي اين را تبيين مي‌كنيم و استدلال مي‌كنيم و بهش مي‌پردازيم و ابعاد نظري بحثهاي ما مبتني بر يك استدلال يعني آن ديدگاهي كه شما فرموديد مثلا فرض بكنيم كه به دولت به چشم مثلا از زاويه هاب به دولت يك جوري نگاه مي‌كند، از زاويه اسپنسر يك جور ديگر، هر كدام، بحث ديدگاه ..................... كه اسپنسر مطرح مي‌كند يا ديدگاهي كه هاب مطرح مي‌كند اين‌ها همه كنار همديگر قاعدتا با يك استدلال و مباحثه‌اي، بحثي روش صورت گرفته، استخراجي صورت گرفته از اين و يك نتيجه‌اي را ما گرفتيم، من الان ورود به اين مباحث مستقلا نمي‌توانم پيدا بكنم ولي مثال مي‌توانم بزنم، مثلا اين مثال دولت را كه شما الان مطرح مي‌كنيد مدلسازي نظري كه ما در اين حوزه انجام داديم، بحث نظري دولت، اين بحث شكل گيري دولت و مولفه‌هاش گرافي كه شما داريد مي بينيد بحث نظري دولت است كه ما با استناد به اين گراف داريم آن حرفها را مي‌زنيم يعني مبتني بر اين جا ما مي‌آييم مولفه‌هاي سازنده مفهوم دولت مثل مثلا مشاركت مردم و ، كه حالا اين‌ها بعد تبديل مي‌شود به پديده مشروعيت مثل حاكميت، مثل اقتدار، اين‌ها را دانه دانه تبيين مي‌كنيم بعد مبتني بر اين تبييني كه از هر كدام از اين‌ها مي‌شود و در مكاتب مختلف هم جاش مشخص است يعني معلوم است كه فرض بكنيم هاب دارد راجع به دولت يك نظريه را مطرح مي‌كند‌ و يا جان لاكنر يك نظريه را مطرح مي‌كند نظرياتش در اين جا چه معنا و چه جايگاهي پيدا مي‌كند، اين مولفه‌ها اين جا شكل گرفته و بعد با توجه به اين ما آمديم مي‌گوييم پديده دولت كه ما داريم مي‌گوييم اين خصوصيات را دارد، هر كدام از اين مولفه‌ها هم وارد جزئياتش مي‌توانيم  بشويم يعني اين كه مثلا اين جا ما مي‌گوييم، البته همه جا را ما اين طور نظريه‌پردازي نكرديم، هر جا هم وارد ريزش نشديم، مثلا اگر شما بياييد بگوييد عقلانيت هنوز مدلسازي عقلانيت اين جا تمام نشده كارش ولي در حوزه مشروعيت چرا، يا اقتدار چرا، مولفه‌هاش در يك سطح ديگر وارد شده، مثلا اين جا اقتدار، مولفه‌هاي سازنده اقتدار، هشت تا مولفه اين جا ذكر شده بعد توي همين جا، ما مي‌آييم مولفه‌ها را طي يك نمودار يك مدل مفصل تري بحث اقتدار را تبيين مي‌كنيم كه اصلا اقتدار چيست، اين جا در بحث اقتدار ما مي‌گوييم كه چه مولفه‌هايي است كه اقتدار را مي‌سازد يعني آن هست تا مولفه را اين جوري تجزيه‌اش مي‌كنيم من الان نمي‌خواهم واردش بشوم، مي‌توانيم  يكي از اين جلسه‌ها بگذاريم، گفتم كه البته ما يك كارگروه فرض بكنيم كه روي اين نظريه دولت داشتيم و هنوز هم داريم و روي اين موضوع داريم كار مي‌كنيم البته كارگروه ما يك مدت تعطيل شده بود دوباره دارد تشكيل مي‌شود اين بحثهاي نظري بايد صورت بگيرد كاملا يعني ما موقعي كه داريم مي‌گوييم دولت فقط اين كه چهارتا اسلايد بگذاريم و بعد بگوييم كه آقا دولت همچين پديده‌اي است كافي نيست توي اين حوزه بايد ورود به نظريه‌پردازي بكنيم، ابعاد نظري را بشكافيم، مدلسازي بكنيم بعد تبيينش بكنيم، همان طور كه در پديده فرهنگ ما اين كار را كرديم، پديده فرهنگ را اين روزها داريم ارائه‌اش مي‌كنيم ولي اين‌ها را خيلي‌هاش را يا قبلا ارائه كرديم بعضي‌هاش اصلا ارائه نشده، بعضي‌هاش نياز به پخته شدن دارد، به هر حال آن چه كه ما مي‌گوييم نظريه‌پردازي دستگاه نظري يعني اين كه تمام اين ابعاد بايد بهش پرداخته بشود كار حتي مثلا اين نيست كه ما يك تيم يك نفره، دو نفره، سه نفره داشته باشيم و اين كار را جلو ببريم، كار يك تيم حتي بيست سي نفره هم نيست،‌ اين كار پنج هزار نفر آدم است،‌ اين كاري كه ما داريم مي‌گوييم كار پنج هزار نفر آدم است كه بايد روي اين حوزه‌ها كار بشود منتهي ما داريم فقط بسترسازيش را ايجاد مي‌كنيم قرار نيست محتوا توليد كنيم، دقت بكنيد معماري، اين خيلي مهم است، نكته‌اي كه مي‌خواهم بگويم، در معماري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ما آمديم معماري فرهنگ را هم يك جسارت  به خرج داديم و پامون را از گليم معماري سازماني يك مقدار درازتركرديم معماري فرهنگ را هم راجع بهش حرف زديم ولي راجع به متدولوژيش حرف زديم، خود شما مسئول آن حوزه‌اي هستيد كه در حوزه محتوا رفتيد با آقاي قاضي و دوستان و افراد مركز مطالعات يك كارهايي را انجام داديد يك دانه مدل درآورديد، درست است؟ آن مدل را بنده اظهار نظر در موردش نمي كنم هر چند كه يك مدل اوليه بنده براي مثال، همان اول هم گفتم آقا اين مدلي كه من دارم مي‌گويم يك مدل مثالي است، يك مدل براي مثال من دادم  ولي كي بايد برود راجع به فرهنگ و مولفه‌هاي فرهنگ اظهار نظر بكند
ديگران: البته مثال خيلي دقيقي هم بود
آقاي مجيدي: حالا آن بحثش را من خيلي كاري ندارم،‌ ولي به هر حال يك مثال بود، يعني آخرش هم يك مثال بود، من فقط يك متدولوژيستم، بستري را فراهم مي‌كنم نظريه‌پردازها در اين حوزه بيايند دعواهاشون را مدل بكنند و بعد اين مدلهاشون را وصل بكنند به سازوكارهاي عملياتي كه در آن طراحي معماري مي‌خواهد صورت بگيرد و شما الان در معماري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران خدا اين توفيق را داد كه ما يك مثال از آن لايه پايين تا بالا را اين جا داشته باشيم، يعني شما مي بينيد كه نظريه‌پرداز علم جامعه‌شناسي، نظريه‌پرداز علم روانشناسي، انسان‌شناسي، سازمان اين‌ها را به كارشان مي‌گيرد، نظريه‌پردازي مي‌كنند در حوزه پديده‌هاي فرهنگ كه آقا مثلا مولفه‌هاي سازنده خانواده چيست، بعد چگونه مثلا خانواده روي چه چيزهايي تاثير مي‌گذارد، اين‌ها را همه درمي‌آورند بعد اين‌ها را مي‌آورند نمايش مي‌دهند در يك چيزي، يك پديده به اسم معماري فرهنگ، بعد اين معماري فرهنگ هم مولفه‌هاش توي معماري سازمان كاملا مشخص است كه چگونه عملياتي مي‌شود، سازوكارهاي عملياتي شدن آن حرفهايي كه ما در نظر داريم مي‌زنيم، شما الان توي معماري سازمان حداقل از نظر مدي مشاهده مي‌كنيد مي بينيد كه چطوري اين‌ها مي‌تواند كنار هم قرار بگيرد در صورتي كه بدون اين معماري چه اتفاقي مي افتاد قبلا؟ شما مي‌رفتيد چهارتا جامعه شناس را صدا مي‌زديد مي‌گفتيد آقا برو مطالعه كن مشكلات فرهنگي تهران را پيدا بكن، آنها هم مي‌رفتند يك چيزي پيدا مي كردند، يك جامعه‌شناس مي‌رفت يك نظر مي‌داد، يك جامعه شناس ديگر يك نظر ديگر مي‌داد حالا چند تا گزارش مي‌شد كه الان پر است كتابخانه‌هاي اين سازمان و اين گزارشها را شما نگاه مي كرديد و مي‌گفتيد اِ خانواده خيلي مهم است ها، راستي اگر بچه‌ها موقع مدرسه رفتن كيفشان مثلا سنگيني بكند اين مشكلات هم هست ها، مشكلات مدرسه ما خيلي بچه‌ها را از خانواده‌هاشون دور مي‌كند ها، اين‌ها را ورق مي‌زديد مي فهميديد ولي چطوري اين مي‌آيد توي برنامه‌هاي فرهنگي سازمان با چه مدلي؟ هيچي، يعني اگر شخص خودش استخراج كرد شخصا اين كار را مي‌كند، نكرد نه، اصل ماجراي ما، اصل موضوع روي اين تكه قضيه است، اصل كل سر تا ته قضيه مهندسي نظامهاي كلان اين است كه شما نظريه‌پردازي مي‌كنيد چه در حوزه فرهنگ، درحوزه معماري نظام اقتصادي، اجتماعي، نظام امنيتي، بهداشتي يا هر چي شما طراحي مي‌كنيد نظريه‌پرداز مدل نظريه‌اش را ارائه مي‌دهد، مبتني بر اين مدل نظري مولفه‌هاش مي‌آيد كنار همديگر قرار مي‌گيرد معلوم مي‌شود چه طوري بايد در عمل همان‌ها را پياده كرد يعني فقط ذهني ما نمي‌گوييم نظريه‌پردازهاي ما اين را گفتند، نظام اقتصادي ما را نگاه كنيد، من از شما سوال مي‌كنم نظام اقتصادي ما مبتني بر اقتصاد نهادگراست؟، مبتني بر اقتصاد بازار است؟ مبتني بر اقتصاد كنزي است، مبتني بر اقتصاد اسلامي است، كدام يك از اين مكاتب اقتصادي را مي‌توانيد بگوييد كه مدل سازهايي كه الان در نظام اقتصادي قرار گرفته، بانك مركزي و مجلس و كميسيون اقتصادي و تصميم گيرهايي كه مي‌كند و وزارت دارايي و قوانيني كه موجود است در كدام يك از اين مكاتب قرار گرفتند؟ هيچ كس نمي‌تواند توصيف بكند، بگويد آقا نظريه من اين است،‌ مثلا ما همه كنزي هستيم، ما همه اقتصاد آزاد هستيم، بازار آزاد هستيم،‌ خوب اين‌ها را هيچ كس نمي‌تواند بگويد چرا؟ چون آن نظريه‌ها را يكي آمده طبق برداشت خودش مي‌خواسته كنزي عمل بكند طبق اقتصاد بازار عمل كرده، نهادگرا عمل كرده، هر كس طبق يك ديدگاهي آمده عمل كرده يك سازه‌اي را ايجاد كرده، ما داريم فقط آن سازه را، آن متدولوژي كه آن سازه را مي‌تواند منسجم ايجاد بكند سعي مي‌كنيم آن را به وجود بياوريم 
ديگران: .......... 01:33:15...........................................
آقاي مجيدي: يك جاهايي از بحثهاي ما هست  كه نظريه دارد خود اين ساختار ما را مي‌سازد يعني يك نظريه، مثلا نظريه معماري، نظريه معماري اين كه مثلا فرض بكنيم معماري بايد مبتني بر اين مولفه‌ها شكل بگيرد يك نظريه است ولي اين جا ممكن است به آن بحثها برسيم بستگي به آن دارد كه سير را چگونه انتخاب بكنيم و ورود بهش پيدا بكنيم ولي اين كه ما حالا ورود به آن بحثهاي نظري كه قرار است بيايد در اين اسكلت بندي سوار بشود روي اين يك سازه را بسازد نه، آنها را ما اين جا نمي‌خواهيم بحث بكنيم، 
ديگران: ببخشيد، بحث نظري يك طرح بحث است يا يك .........01:34:22.......... يك حلقه ديگري اين جا تعريف شده به اسم حلقه نظريه‌پردازي، در اين حلقه جاي هر گونه اظهار نظر و كار باز است كه اگر دوستان هم بخواهند .........01:34:37......... داشته باشند هيچ چيزي نيست منتهي ديگر بيشتر از اين نگاه، فرد بايد برود بنشيند كار بكند، فكر بكند بيايد به عنوان يك به اصطلاح حالا كارشناس يا عضو فعال در اين حلقه شركت بكند، به اين معنا بحث اين جا نيست كه اين بافت هست فقط مي‌خواستم تذكر بدهم، مي‌گوييم در اين جلسه اگر بخواهيم وارد بحثهاي نظري هر كدام از اين بحثها بشويم اصلا اصل بحث متدولوژي درمهندسي معماري مي‌ماند، اما دوستان اگر علاقه داشتند آن جلسات بحث نظريه پردازي در هر حوزه‌اي خواستند مي‌توانند اعلام آمادگي بكنند و آقاي مهندس هم منابع در اختيار مي‌گذارند كه دوستان وارد اين قضيه بشوند. يك نكته ديگر را هم توضيح بدهم البته من نبايد اين را ببخشيد آقاي مهندس جسارت مي‌كنم، يك كتاب هست نمي‌خواهم تاييد بكنم اما به هر حال براي طرح بحث .............01:35:55............... كه ترجمه هم شده، ده تا پارادوكس مختلف پارادايمي كه مبناي تمام علوم انساني را اين پارادوكسها به خوبي تبيين كرده، حالا يك استنتاجي هم به سمت به تعادل رساندن آن پارادايمهاي پادوكسيكال در هر موضوعي سعي كرده، ولي من مستقل از آن جمع‌بندي كه كرده كه چقدر پذيرفته است يا نيست خود اين طرح مباحثش به نظر من خيلي دقيق و سازنده است و ابعاد فضاي ذهني را كمك مي‌كند در خيلي از اين موارد، بحث جامعه، دولت، فرهنگ و چي و چي مباني پارادايمها را، دستگاه‌هاي فكري كه تبيين مي‌كنند را قشنگ توضيح داده 
آقاي مجيدي:كدام كتاب؟
ديگران: پارادايم شناسي علوم ..........
ديگران: ......................01:37:25 .........................
آقاي مجيدي: چرا، تو آن بحث نظريه‌پردازي است، تو اين جلسه نمي‌شود اين بحث را كرد، چون خود همان الان معرفت شناسي آن مفاهيمي كه ما اين جا داريم مطرح مي‌كنيم يك دفعه ورود به يك تكه كوچكش احتياج به ساعتها بحث دارد و نمي‌شود جمعش كرد، يك نكته‌اي را من بگويم، ما هيچ نظريه‌پردازي را پيدا نمي‌كنيم كه آن ساختماني كه دارد مي‌سازد بزرگترين نظريه پردازاني كه چيز شدند چه نظريه پردازان فلسفي مثل ملاصدرا، حالا ملاصدرا هم فلسفي است و هم عرفاني، يا ابن سينا، نظريه پردازان اشراقي مثل شيخ اشراق يا ابن عربي، يا نظريه‌پردازان علوم تجربي مثل نيوتن يا انشتين، پيدا نمي‌كنيم كه تمام مولفه‌هاي آن زير را مولفه‌هايي كه دارد بهش استناد مي‌كند اثبات كرده باشد بعد آن بنا بزرگه را ساخته باشد يعني آن نظريه بالاخره توي اين جا يك سري مبهمات نهفته است، عدم قطعيتي كه شما بايد باهاش تصميم‌گيري بكنيد در هوش مصنوعي، نمي‌دانم دوستاني كه حالا رشته‌اشون به اين برمي گرده در هوش مصنوعي شما خواه نا خواه با عدم قطعيت مواجه هستيد يعني هيچ وقت توي يك مساله واقعي حالا اين مسائل ساده‌اي كه ما باهاش برخورد مي‌كنيم، مساله ميدان واقعي و زنده شما با يك مساله‌اي كه تمام مولفه‌ها و فاكتورها دقيقا همه چيز مشخص شده باشد نمي‌توانيد تصميم‌گيري بكنيد مجبوريد آن مولفه‌ها را يك ذره با عدم قطعيت انتخاب بكنيد منتهي سعي بكنيد كه تخمين درستي بكنيد توي اين بحث هم همين طور است ما چطور مي‌گوييم كه يك مبنايي را براي مهندسي نظامهاي كلان داريم يك بنايي را ايجاد مي‌كنيم كه اين مي‌خواهد، اين بنا امكان پذير بكند طراحي نظامهاي كلان را بعد خود اين احتياج به كلي نظريه‌پرداز دارد، اگر يك پروژه فورمال بخواهيم تعريف بكنيم من صورت يك پروژه را مي نويسم پنج هزارتا محقق ده سال بايد كار بكنند، مي نويسم براتون تو يك سال دو سال مي‌توانم دستور كار اين پنج هزار نفر را دربياورم پنج هزار نفر ده سال كار بكنند تا تمام مولفه‌ها و اين چيز از آن زير كشيده شده باشد بيايد بالا ولي اصلا امكان پذير است چنين پروژه‌اي را بنا كردن، ما نمي‌توانيم،‌ بعد اين قضيه مرغ و تخم مرغ است، تا موقعي شما جلو نرفته باشيد در اين قضيه، ورود به نظريه‌پردازي كلان در اين حوزه پيدا نكرده باشيد نمي‌توانيد مولفه‌ها را طوري تعيين كنيد كه جاي آن نظريه‌هاي زيرين را جز به جز مشخص كنيد، ما خيلي وقتها مبهم حرف مي‌زنيم مثلا همين تعريف فرهنگ را كه ما الان بحث روز است، شما برويد اسلايدهاي دو سال پيش من در تعريف فرهنگ ببينيد بعد اسلايدهاي الان را هم برويد ببينيد، اسلايدهاي يكسال پيش را هم برويد ببينيد، فرق كرده يك سري مولفه‌ها هي بهش اضافه مي‌شود نه اين كه من حالا مثلا يك سري چيزهاي جديدي، مثلا ممكن است كه قبلا متوجه نبودم ولي زماني مي بينيم اين مثلا الان بايد بشكافيمش، مثلا قبلا فرسازه را تو دل فرارفتار مي‌ديديم حالا تو آن تعريف فرهنگ، يعني مي گفتيم فرافتار خوب فرسازه يك چيزي است كه از اين فرارفتار مشتق شده ولي بعد از يك بحثهايي ديديم كه نه اين را بايد، اين فرسازه را بايد معرفيش كنيم، مدلسازيش كنيم، بعد رفتيم تو نظريه فرهنگ فرسازه را كشيديم بيرون مولفه‌هاش را در آورديم بعد گفتيم همچين چيزي فرسازه است، ولي آن مدلي كه از فرسازه در آورديم شما اگر تشريف بياوريد شمال بنده اين قدر فيش مي‌گذارم جلوي شما كه اين‌ها مدلهايي است كه بايد، مدلسازي است كه بايد روي فرسازه اتفاق بيفتد هنوز كار دارد يعني من فرسازه را الان فرسازه در بيست اسلايد توضيح داده شده، فرسازه را براي اين كه بشكافم ابعادي دارد حدود فكر مي‌كنم دويست سيصد تا اسلايد مي‌شود اگر من ورود بهش پيدا بكنم و فرسازه را توضيح بدهم، يعني يك مولفه است يك پديده است براي اين كه ورود بهش پيدا بكنيم يك دفعه مي بييند كه شاخه شاخه مي‌شود ولي من نمي‌توانم موقعي كه شورع مي‌كنم نظريه فرهنگ را روش كار كردن و مدل‌سازي كردن، نمي‌توانم يك دفعه بيايم بگويم خوب من بروم اين شاخه بعد بگويم كه خوب اين جاها هنوز هست، جاهايي كه خالي است پام مي شناسم، مي بينم ولي نمي‌روم توش براي اين كه نمي‌توانم جمعش بكنم، مجبورم يك جاهايي بدون اين كه جمع بكنم تصميم‌گيري  بكنم مثل الگوريتم گشتن توي خانه كه مشهورترين الگوريتم جستجوي رهيافتي است ما همه سوراخ سنبه‌ها را نمي توانيم بگرديم چون يك سال طول مي‌كشد تمام جاها را ريز به ريز بگرديم، اول مي‌رويد تو كمد را مي‌گرديد بعد مي‌رويد زير ميز را نگاه مي‌كنيد ممكن است زير ميز را با دقت تمام جزئيات نبينيد كه حالا چيزي كه مثلا هست رفته باشد توي سوراخ فرض  بكنيم پايه ميز، تمام اين سوراخها را كه نمي‌توانيد دانه به دانه بگرديد ولي منظور اين چيز در اين مورد هم يعني اين مساله عدم قطعيت اين جا هم مصداق دارد، 
ديگران: ............ 01:43:11 ........... ملاك فرضي داشته باشيم، ........01:43:15........ بگوييم كه خوب اين ملاك فرضي كابردي باشد، خودمان هم باز محل بحث اين كه ملاك فرضي كاربردي بشود يا نشود.............01:43:25................... اين كه آيا بالاخره مي‌شود ملاك فرضي داشت يا آن هم محل بحث است
آقاي مجيدي: نه حالا بگذاريد
ديگران: اين را مي‌خواهم عرض بكنم، ببخشيد، در مباحث معرفت شناسي......01:43:38...... عرضي كه دارم به جاي اين كه، حالا نه كه اين جوري نيست ها،  ناچار، ناگزير، لاجرم نهايت امر بايد بياييم آقا بله، 

آقاي مجيدي: شما مگر همه چيز را روي ..........01:43:51........ داريد الان به شكل شفاف 
ديگران: همين را مي‌خواهم عرض كنم، يك ديدگاهي است به قول آقاي زيبا كلام حالا ايشان در بحث .......01:44:00...... اين است كه ...............01:44:04.................... ايشان نهايتا مي‌آيند مي‌گويند كه ما بايد برگرديم به آموزه‌هاي وحي حداقل در آن 
آقاي مجيدي: ما شكي نداريم 
ديگران: بياييد اين جا را انتخاب بكنيد، بگوييد كه آقا منطق اسلام، يا اين كه بايد بياييم يك سري مسائل كه در حقيقت بديهي است مثلا اين كه ..........01:44:28..... يا كل از جزء بزرگتر است، بياييم خردش بكنيم و به آن برسيم كه بعد  اگر به اين نرسيم نمي‌توانيم بپذيريم، بياييم در حقيقت يك سري گزاره‌هاي وحياني .............01:44:41.......... ، فرمايش شما درست است، اصالت جامعه است، اصالت فرد هم هست، دولت هم هست، اين‌ها را اگر بياييم بگرديم نه اين كه ...........01:44:52........ بكنيم كامل بگرديم بگوييم كه آقا ديدگاه‌هاي مختلفي ........01:44:55..........  مشخصا مي‌آييم مي‌بينيم وحي چيست، آموزه‌هاي اهل بيت در اين مورد چيست، اين ديگه در حقيقت مو لاي درزش نمي‌رود، اگر اين بشود پايه كار ما اين مي‌شود قابل استفاده 
آقاي مجيدي: حالا من يك نكته‌اي را بگويم، من البته نمي‌خواهم وارد اين بحث فلسفي بشوم ولي اولا شما استفاده از علوم جديد گاهي از اوقات كمك مي‌كند شما آن وحي را شما خوب بتوانيد بفهميد، وحي جلوي چشم ما است منتهي ما خيلي از چيزها را نمي فهميم، بعد انسانها وقتي كه با هم يك تعاملي را برقرار مي‌كنند از اين وحي يك چيزهايي را متوجه مي‌شوند، در يك مدلهايي نمايش مي‌دهند، آن مدلها به ما كمك مي‌كند خود وحي را متوجه بشويم مگر نه وحي جلوي چشم ما است، قرآن جلوي چشم ما است، هر روز مي خوانيمش اما چطور مي‌شود كه امروز من اين آيه را خواندم متوجه، ده سال است اين آيه را دارم مي‌خوانم متوجه اين پديده نيستم، توي اين آيه دارد توضيح داده مي‌شود بعد يك چيزهايي را مي‌خوانم با يك چيزهايي برخورد مي‌كنم، چهار تا حديث مي‌شنوم حتي علوم جديد را، مي روم تو علوم جديد مي بينم كه آقا اين نكات در علوم جديد دارد مطرح مي‌شود بعد اين آيه قرآني كه دارم مي‌خوانم هم همين را دارد به من مي‌گويد منتهي من متوجه نمي‌شدم اين مساله را، اين مساله هست من اصلا نمي‌خواهم حالا ورود به اين پيدا بكنم، ما قطعا مبناي كارمان را وحي قرار داديم، خارج از آن چيزي نداريم، اگر هم مي‌خواهيم معيار و ملاك صحت عملمان را تشخيص بدهيم روي آن وحي رفتار مي‌كنيم. اجازه بدهيد اين نكته را تمام بكنم. يك چيزي را كه اين جا من مي‌خواهم متوقف كنم بحث شما را، يكي اين كه بحثمان را انتزاعي اگر بخواهيم مطرح بكنيم مي‌شود فلسفه، يعني انتزاعا اصلا به اين بپردازيم كه اصلا مي‌شود اين موضوع را مطرح كرد؟ سالها بايد راجع بهش بحث بكنيم، موردي مطرح بكنيم، يعني توي يك مورد خاص ما مي‌آييم مي‌گوييم كه مثلا معماري اين نظامها بايد از خودسازماندهي استفاده بكند، مي‌آييم راجع به اين مي‌توانيم  بحث بكنيم آن هم سر موقعي كه داريم راجع به خودسازماندهي بحث مي‌كنيم، بگوييم كه آقا مثلا نهادينه بايد بشود، نهادينه شدن يك نظام، حالا شما بيا به من بگو كه وحي خلاف اين حرفي كه من دارم اين جا توي نهادينه شدن دارم مي‌گويم يك نظام بايد نهادينه بشود يا به شكل سازمان بايد ايجاد بشود يا به شكل نهاد، بعد تو اين نهادينه شدن اين مولفه‌ها هست يا نيست شما بيا به من بگو كه اين وحي اين جا اين حرفي كه داري مي‌زني خلاف وحي است،‌ بعد من مي‌كشم كنار اگر مطمئن بشوم كه آن چيز است و اگر بدانم كه جايي هست كه از وحي مي‌تواند روي اين به من كمك بكند مي‌گردم دنبالش، تلاش مي‌كنيم، منابع مي‌گذاريم، افراد را روش متمركز مي‌كنيم براي اين كه بگردند و اين را به ما ارائه بكنند، پس من خواهش مي‌كنم از دوستان موردي از اين به بعد بحث بكنند، وقتي كه موردي مطرح مي‌شود خيلي از مسائل حل مي‌شود يعني خيلي از آن انتزاعاتي كه ما الان داريم بحث مي‌كنيم مثلا اگر اين انتزاعي كه مطرح مي‌شود، همان مثالي كه حاج آقا زدند، حالا انسان كبير، انسان صغير، عالم كبير، عالم صغير، اين يك پديده، حالا اين چيزي كه ما داريم مي‌گوييم ماهيتا غلط است؟ حالا هر چي كه اسمش هست، نه، ماهيتا درست است، حاج آقا براي اين اعتراض خيلي جدي نكردند نسبت به اين مساله، گفتند اين چيزي كه ما داريم مي‌گوييم همچين معنايي دارد، خيلي خوب، حالا ما مي‌رويم بررسي مي‌كنيم،‌ يعني من تا حالا با اين زاويه بحثش برخورد كرده بودم از اين زاويه ديده بودم كه خوب نوشته شده، تا حالا دقت نكردم كه آيا زاويه ديگري هم وجود دارد يا ندارد، خوب مي‌شود آن را رفت ولي ماهيت اصل، اصل آن موضوع، چون موردي داريم بحث مي‌كنيم موضوع هم دقيقا مشخص است مي بينيم كه آقا ماهيتش اشكال ندارد از نظر اسلام درست است اين حرف كه داريم مي‌زنيم، اسلام هم مي پذيرد، حالا ممكن است كه ما حديث همين الان به شكل ........01:48:56....... نداشته باشيم ولي اين كه بگوييم تمام حرفهايي كه ما بايد بزنيم اين جا موكول است به اين كه يك دانه حديث بياوريم ذكر بكنيم تا اين حرف را بتوانيم بزنيم مي‌شود اخباري گري و در واقع در آن مكتب ما بايد اين حرف را بزنيم بعد همين حبس مي‌كند ما را، يعني عقل را گذاشتيم كنار بعد مي‌آييم مي‌گوييم فقط حديث، تا حديث نباشد هيچ اتفاقي، يعني هيچ استدلالي براي اين كه يك سازه را بنا بكنم، تا اين پنجره، به اين حد مي‌رسد ديگر، آخرش اين است، تا حديثي نداشته باشم كه بستن پنجره درست است من پنجره را نبايد ببندم، 
ديگران: .......... 01:49:31...........
آقاي مجيدي: بله يعني آن بحث عقل و چيز را كه اين‌ها سر جاي خود چيز است
ديگران: ........01:49:41.......... بالاخره به يك منطقي مي‌شود رسيد،‌ اگر به آن منطق نرسيم غرض اسلام از هدايت بشر زير سوال مي‌رود، نهايتا يك منطقي هست وقتي ما مي‌گوييم اصالت جامعه ........................... وقتي ما بهش رسيدم اين كه كي چي مي‌گويد مهم نيست، يعني ما بهش رسيديم و باورش مي‌كنيم يعني در حقيقت ما آن خيمه را بر چيزي بنا مي‌كنيم كه با جان و دل مي‌توانيم  بپذيريم حقيقت است،‌ ولي اين جوري نه اگر بگوييم كه آن اين را گفته و اين اين را گفته 
آقاي مجيدي: نه اين اون و گفته چيز نيست يعني منطق
ديگران: ..................01:50:46................... 
آقاي مجيدي: من يك سوال از شما دارم، اگر بگوييم مهندسي نظامهاي فرهنگي شهر تهران محدودش كرديم؟ اين مثل اين مي ماند كه مثلا من دارم تحقيق مي‌كنم،‌ فرض كنيم زماني كه بحث برنامه نويسي كامپيوتر مطرح بود، رشته مهندسي نرم‌افزار مطرح نبود و شكل نگرفته بود تو آن دوران سالهاي 1950، 60 يك نفر مي‌آمد مي‌گفت مهندسي نرم‌افزارهاي، مهندسي نرم افزار را مطرح مي‌كرد بعد همه بهش مي‌گفتند كه نه آقا كي گفته مهندسي نرم‌افزار، يعني تو مي‌خواهي همه نرم‌افزارهاي عالم را مهندسي كني، نه، آن بحث نيست، اتفاقا اين شكل گيري مهندسي نرم‌افزار توي جمع شدن هفت هشت ده نفر برنامه نويس كامپيوتر كنار همديگر جمع شدند گفتند آقا مساله بحران نرم‌افزار مطرح است و بايد ما همان گونه كه روشهاي مهندسي در ساختمان، در عمران، در نمي‌دانم چي به كار گرفته مي‌شود در نرم‌افزار و پياده كردن نرم‌افزارها هم لازم است كه استفاده بكنيم، رشته مهندسي نرم‌افزار شكل گرفت، يعني اعلاميه وجود رشته مهندسي نرم‌افزار توي يك كنفرانس اتفاق افتاد،‌ كسي هم نيامد آن جا بگويد كه شما مي‌خواهيد همه نرم‌افزارهاي عالم را از الان تا چيز مهندسي كنيد، نه، ما هم ادعا نمي‌كنيم همه سيستمهاي عالم را مي‌خواهيم در اين جلسه تكليفشان را مشخص بكنيم، اولا هم يك جلسه نيست مجموعه جلسات است، بلكه مي‌خواهيم راجع به اين موضوع بحث كنيم، بحث هم اشكال ندارد، اتفاقا ما استقبال مي‌كنيم ما كه نگفتيم اين بحث را نكنيد،‌ يك جايي مي بريم بحث را براي اين كه اگر بحث تو حوزه اين جلسه نيست يعني مثلا اگر ما الان بحث گذاشتيم راجع به چم شما بياييد راجع به نظريه دولت بحث كنيد ما قيچيش ميكنيم در اين جلسه چرا كه موضوع بحث ما نيست نه اين كه قيچي مي‌كنيم بندازيمش دور ولي بحث را نگه مي‌داريم سر جاش مطرح مي‌كنيم حتي اين بحث بحث چيز نيست ما با آقاي فرض بكنيد افراد دانشمند نظريه‌پردازي مثل آقاي دكتر بديع مثلا مي‌نشينيم جلسه مي‌گذاريم آقاي دكتر بديع دارد يك موضوعي را وارد مي‌شود من قيچيش مي‌كنم،‌ مي‌گويم كه آقاي دكتر اين موضوع توي اين مبحث بحث چيز نيست، خود ايشان هم، ود ايشان قيچي مي‌كند بحث را مي‌گويند اين تكه را يادتان باشد راجع به اين موضوع بحث كنيم، بعد ما تو تمام متنهاي جلسات و بحثهايي كه مي‌كنيم اين‌ها را به عنوان يك فيلد باز مي‌گذاريم و بعد از يك مدت كه اين‌ها جمع شد موضوعات نزديك به هم را يك دفعه يك جلسه مي‌گذاريم و با هم بحث مي‌كنيم يعني يك جلسه مي‌گذاريم اين موضوعاتي كه مطرح شده كنار هم قرارش مي‌دهيم يك بحثي را مطرح مي‌كنيم، آن بحث سر جاي خودش  مطرح مي‌شود، پس بحث مشكلي ندارد، بحث هم مي‌شود ما هم موضوع جلسه را خيلي درندشت چيز نكرديم، يك انتظام مهندسي نظامهاي كلان است ما مي‌گوييم نظامهاي كلان بايد نظير نظامهاي ديگر مهندسي بشوند اما اين نتيجه به معناي شبيه آنها و با روش آنها نيست فقط از لحاظ اين كه آن فرايند مهندسي يعني تحليل، طراحي، پياده سازي و نگهداري كه در مورد همه مهندسي ها اتفاق مي‌افتد با يك انتظام با سر و ته مشخص در مورد نظامهاي كلان هم بايد اتفاق بيفتد، اين‌ها را جاهاش را مشخص مي‌كنيم،‌ مولفه‌هاي نظريش را، ابعادش را هم مشخص مي‌كنيم و موضوع جلسه ما پراكنده نيست، ما اين جلسه البته داريم راجع به كل صحبت مي‌كنيم،‌ چو.ن راجع به كل داريم صحبت مي‌كنيم و مي‌خواهيم مولفه‌ها را كه نرسيديم تو اين جلسه الان وقت اذان است،‌ يك چند دقيقه، هنوز اين مولفه‌هاي بحث مهندسي نظامهاي كلان و لايه‌هاي بحث را ما مطرح نكرديم، انشاء‌الله در جلسه بعد ظاهرا بايد اين مساله را بهش بپردازيم، هر چند هم كه بحث خوبي شد، يعني اين مباحثاتي كه صورت گرفت، فكر مي‌كنم در آن تبيين مباني كار ما نقش داشت ولي اين بايد جلوتر برود، يعني شما دو سه جلسه انشاء‌الله اين بحث را با هم دنبال كنيم و درگير چالش بشويم مساله روشن مي‌شود يعني شما مي بينيد كه موضوع بحث ما، موضوع كاملا روشني است، محدود هم است و از يك زاويه هم داريم بهش مي‌پردازيم، حتي وارد يك حوزه‌هاي خاصي نمي شويم و كاملا سعي مي‌كنيم به يك جمع‌بندي مشخصي برسيم، آن چالش بين مهندسان و علوم انساني را هم ما اتفاقا شايد تنها رشته مهندسي يا بحثي كه ما اين جا داريم، مي‌توانيم  ادعا بكنيم من نديدم ولي شايد كسي مثال نغض اين را بياورد، ولي تنها رشته مهندسي كه ما نه فقط در تشديد اين دعوا نمي‌خواهيم ادعا بكنيم و بگوييم كه ما مهندسانيم كه بايد طراحي بكنيم بلكه توي عوض كردن جهت دعوا يعني اصلا دعوا را تبديل كردن به صلح داريم اين كار را مي‌كنيم مي‌گوييم اتفاقا آن نظريه پردازه حق دارد، مهندسي كه مي‌رود ساختمان را بدون مفروضات نظري مي‌سازد كار اشتباهي دارد انجام مي‌دهد و اين جا بايد، منتهي مهندس بايد جا بايد در نظر بگيرد براي نظريه‌پردازي يعني بگويد كه آقا نظريه‌پردازي چگونه اتفاق مي‌افتد، ما در چم مگر نظريه‌پردازي را مطرح نكرديم، الان شما نظريه‌پردازي را جلوي چشمتان داريد مشاهده مي‌كنيد، اين نظريه‌پردازي است ديگر، يعني من الان نظريه دولت را تبديل مي‌كنم بعد مي‌آيم دولت الكترونيك را كه اين استفاده شده در آن بحث مي‌آيم سند دولت الكترونيك كه يك معماري نظام عملياتي است،‌ اين معماري نظام عملياتي را مبتني بر اين نظريه‌پردازي بنا مي‌كنم، اين كه اين قدرت اين جا چگونه قرار مي‌گيرد و مثلا فرض مي‌كنيم كه اين جا به شكل يك پديده‌اي مثل مثلا به شكل بسيج، منظور بسيج چيز نيست، موبيليزيشن، مثلا اين جا استفاده مي‌شود، چگونه اين سازو كار موبيليزيشن مثلا فرض بكنيم كه توي نهاد دولتي تحقق پيدا مي‌كند بعد سازه دولت الكترونيك كه من دارم طراحيش مي‌كنم مي‌گويم اين سازه اين طوري با اين خصوصيات بايد شكل بگيرد اين خصوصيات چگونه مبتني بر اين ابعاد نظري است تو اين لايه‌ها مشخص شده،‌ يعني من مي‌بروم تو سند دولت الكترونيك نشانتان مي‌دهم،‌ اين موبيليزيشن را كدام يك از آن مولفه‌هايي كه من در سازه دورنماي معماري دولت الكترونيك ترسيم كردم كدام يك از اين‌ها مولفه موبيليزيشن را يا كلمه بسيج، چون بسيج را همه اشتباها يك چيز ديگري تو ذهن ما مي‌آيد و متداول است،‌ كدام يكي اين اتفاق را پوشش 
ديگران:

آقاي مجيدي: انتظامي را، حالا ما بهش مي‌گوييم انتظام 
ديگران:

آقاي مجيدي: و البته اين كه ما مي‌گوييم دقيقا اين طوري بوده، نه،‌ ممكن است كه يك جايي ما به اين برسيم، اشتباه هم مي‌كنيم ديگر، وقتي مبتني بر آنسرتينيتي عمل مي‌كنيم مي‌رويم جلو يك جاهايي به اين مي رسيم كه مثلا فرض مي‌كنيم كه آقا اين جا شش سال است كه داريم مي‌گوييم كه مثلا خودسازماندهي اتفاق بيفتد تو سيستمها، سيستمهاي ما بايد سيستمهاي خودسازمانده باشد، بعد يك دفعه به اين نتيجه برسيم كه نه، اسلام به ما گفته كه نه، كي گفته خودسازمانده، نه خودسازمانده كشك است،‌ در صورتي كه اين طور نيست ها خود سازماندهي را من آيه، حالا نمي‌خواهم آيه بياورم مستقيما هر چند كه به ذهنم هم مي‌رسد كه خيلي برداشت من شخصا از اين آيه اين است كه اين حرف را دارد مي‌زند ولي اين قدر اين چيز علمي و فني در اين حوزه ندارم كه بيايم اين را به بقيه هم اعلام بكنم، كه آقا اين آيه دارد همين حرف را مي‌زند،‌ ولي علماي اين حوزه اگر بروند اين مولفه را يعني همين مولفه خودسازماندهي را طبق اين تعريفي كه هست توي علم اسلامي و علم تفسير تبيين كنند احتمالا مي‌توانند پيدا بكنند كه آيا اين درست است، تو قرآن دارد اين تاييد مي‌شود يا تاييد نمي‌شود،‌ ولي به هر حال عقل،‌ يك جاهايي عقل، عقل يك خصوصيتي دارد اين است كه با اين آنسرتينيتي مي‌تواند تصميم بگيرد يعني ما با اين كه خيلي از فاكتورهاي جزئي را نمي‌دانيم تصميم‌گيري مي‌كنيم و هوش مصنوعي هم سعي مي‌كند اين رفتار را كپي كند

ديگران: ..................................................... 
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اعضاء: آقاي مجيدي، آقاي رستمي، آقاي حبيبيان، ....


تاريخ جلسه:‌ 3/12/1385 - 	محل: تهران، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران


فايل صوتي: Madineh_MSE_Meeting_Monthly_85_12_3-2


پياده سازي توسط: جواد دموخي 15/1/1386 








PAGE  
2

